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 اميرالمؤمنين علي 

مي‌فرمايند:
نگاه كن به آن‌چه 

گفته مي‌شود، 
نگاه نكن كه 

چه كسي 
مي‌گويد.



به جای مقدمه

کتاب را بخواند باید محبت  کس می‌خواهد این  هر 
دنیا نداشته باشد چون محبت دنیا مشغولش می‌کند 
آن  خواندن  به  موفق  و  می‌دهد  فریبش  شیطان  و 
کنار می‌گذارد.   نمی‌شود، کمی از کتاب را می‌خواند و 
کتاب به امر ائمه‌اطهار؟عهم؟ نوشته شده است و  این 
کتاب نوشتند و  حجت بر مردم تمام است. هزاران 

کردند. گمراه  مردم را 

و  نجات  این،  است.  دفتر  نیست،  کتاب  این، 
هدایت بشر است. 

می‌خــورد  برهــم  عالــم  دفتــر 

بــود جــا  بــر  پــا  الله  دفتــرِ 

دفترِ الله، حرف علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟ است.
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کنند، کسـی را نه تأیید می‌کنـم و نه تکذیب!  گـر بنـد بنـد مـرا جدا  ا
کنیـد  ولایـت بایـد مطلـق باشـد. شـما بایـد تمـام حـوادث دنیـا را خنثـی 
کـه ایـن ممکـنِ غیـر ممکن اسـت. بعد  امـا به‌قـدری دنیـا حـوادث دارد 
از رسـول‌الله؟ص؟ هفتـاد هـزار نفر خنثـی نکردند، پنج نفر خنثی کردند. 
گـر بخواهیـد از امتحـان دنیـا سـربلند بیـرون بیاییـد، بایـد هیـچ کسـی  ا
بـه غیـر از خـدا و ائمه‌طاهریـن؟عهم؟ و بعـد متقـی را نبینیـد. چـون خـدا 
کـرده و آن‌هـا متقـی را  در تمـام ایـن خلقـت ائمه‌طاهریـن؟عهم؟ را تأییـد 

کرده‌اند.  تأییـد 
و  او می‌جوشـد  از  زندگانـی  کـه آب  متقـی ماننـد چشـمه‌ای اسـت 
و  می‌گیرنـد  را  او  جلـوی  آخرالزمـان  در  امـا  می‌کننـد  اسـتفاده  مـردم 
اسـت.  خفقـان  متقـی  مقابـل  در  عالـم  الان  نـزن!  حـرف  می‌گوینـد 
امام‌صـادق؟ع؟  امـا  هسـتند.  متقـی  مـرگ  منتظـر  بیشترشـان  خلـق 
کـه ما را می‌خواهد.  می‌فرمایـد: هـر کسـی او را نخواهـد، دروغ می‌گوید 
گـر بـه او توهیـن کنیـد، خانه مـرا خـراب کرده‌اید.  خـدا هـم می‌فرمایـد ا
خـدا در تمـام ایـن عالـم یـک خانـه‌ دارد و آن را فـدای متقـی می‌کنـد. 
حـالا در آخرالزمـان یکـی می‌گویـد او صوفـی اسـت، دیگـری می‌گویـد 
اصلاً خجالـت نمی‌کشـند، حیـا  نرویـد!  آن‌جـا  اسـت،  ایـن علی‌اللهـی 
کـه می‌گوییـد ایـن  نمی‌کننـد، آیـا از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ شـرم نمی‌کنیـد 
کـه می‌گویـی او علی‌اللهـی اسـت،  علی‌اللهـی اسـت و بـا توسـت؟! تـو 
می‌گویـد  خداسـت،  علـی؟ع؟  نمی‌گویـد  متقـی  بـدی!  علـی؟ع؟  بـا 
تـو خوشـت  نیسـت.  مثلـش  احـدی  یعنـی  اسـت  احـد  کفـواً  علـی؟ع؟ 
کـه بگویـد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مثـل توسـت؟! تـو جنایـت‌کاری!  می‌آیـد 
کنـد؟ در همیـن خیـال بمـان!  کـه تأییـدت  حـالا از متقـی می‌خواهـی 
کاری ندارد و به شـما هم می‌گوید صراط مسـتقیم  کسـی  متقی به 
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را برویـد و دنبـال خلـق نرویـد. بایـد یـک پرچـم امر دسـتتان باشـد و آن 
کنیـد، خودتـان و خلـق و هـوا و هوسـتان را پیـاده نکنیـد و  را پیـاده 

کنیـد. فقـط امـر را اجـرا 
وقتـی  کـه  کردنـد  بـد  تبلیـغ  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  دربـاره  آن‌قـدر 
نمی‌خوانْـد  نمـاز  کـه  علـی  گفتنـد  در مسـجد ضربـت خـورد،  حضـرت 
کـه این‌همـه توهیـن به  بـرای چـه بـه مسـجد رفتـه اسـت؟ حـالا وقتـی 
کردنـد، خـدا یـک دفعـه بـه تمـام خلقـت اطلاعیـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
کسـی مطابـق تمـام  گـر  کـرد و فرمـود: بـه عـزت و جلالـم سـوگند ا نـازل 
کملت  کند و علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟ را به »الیوم ا انس و جن مرا عبادت 

لکـم دینکـم« قبـول نداشـته باشـد، بـه رو در جهنـم می‌اندازمـش!
کـه تبلیـغ خلـق را قبول داریـم و عمل  تمـام بدبختـی مـا ایـن اسـت 
می‌کنیـم. خجالـت بکـش، حیا کن، شـرم کن که ‌بگویی من انسـانم، 
حیـوان از تـو بهتـر می‌فهمـد! وقتـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا لشـکرش از 
کویـری عبـور می‌کـرد پرنـده‌ای آمـد و روی زانویـش نشسـت، حضـرت 
کـه نـه آب اسـت و نه آبادانی، چه‌طـور این‌قدر  فرمـود: در ایـن کویـری 
گرسـنه‌مان می‌شـود،  گفـت: علـی جـان! وقتـی  شـاد و خـرم هسـتید؟ 
لعنـت بـه دشـمنان تـو می‌کنیـم و هـر وقـت تشـنه‌‌مان می‌شـود درود 
کـه این‌قـدر شـاداب هسـتیم. آیـا  بـر تـو و آلِ تـو می‌فرسـتیم. این‌اسـت 
کـه آدم این‌هـا را می‌بینـد در  ایـن حیـوان اسـت یـا آن مـردم؟ وقتـی 
کـه امیرالمؤمنیـن  مـاورا خجالـت‌زده می‌شـود و سـرش را از خجالتـی 
علـی؟ع؟ یعسـوب الدیـن، امـام المبین، حجت خدا را نمی‌شناسـد زیر 

می‌انـدازد.
را  دینـش  آخرالز‌مـان  در  هرکـس  می‌فرمایـد  پیامبـر؟ص؟  این‌کـه 
کسـی  کمتر‌  کند با من و در درجه من اسـت، دین ولایت اسـت!  حفظ 
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کنـد. آن‌موقـع هفتـاد هـزار نفـر طرفـداری از  می‌توانـد ولایـت را حفـظ 
کردنـد. شـما خیـال  کردنـد و فقـط پنـج نفـر ولایـت را حفـظ  آن‌دو نفـر 
کـه شـیعه‌اید. مـردم بعـد از رسـول‌الله؟ص؟ دینشـان را دادنـد و  می‌کنیـد 
اسلام گرفتنـد، علی‌بن‌ابیطالـب؟ع؟ را گذاشـتند و دنبـال خلق رفتند، 
کافرنـد! شـما هـم ولایتتـان را داده‌ایـد و اسلام  گفـت مرتـد و  خـدا هـم 
کـرده و دنبـال خلـق رفته‌اید،  گرفته‌ایـد، امام‌زمـان؟عج؟  را فرامـوش 
گر با دین از دنیا بروید ملائکه آسـمان تعجب می‌کنند.  حالا می‌گوید ا
امام‌زمـان؟عج؟    مـا هـم  را دیدنـد ورفتنـد،  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  آن‌هـا 
اسـت  غایـب  امام‌زمـان؟عج؟   گـر  ا می‌رویـم!  خلـق  دنبـال  و  هسـت 
گنـه‌کار غایـب اسـت، پـس چـرا متقـی، امام‌زمـان؟عج؟   از نظـر مـردم 
امام‌زمـان؟عج؟  سـوال  از  قـرآن متقـی  آیـات  بـه تمـام  را می‌بینـد؟! 
می‌کنـد و امام‌زمـان؟عج؟ هـم دسـتورِ بـه امـر، به او می‌دهـد. پس هر 

کـس بگویـد امام‌زمـان؟عج؟   غایـب اسـت، نفهمیـده اسـت! 
را درک  زمـان  آن  مـا  گـر  ا کـه  پرسـید  پیامبـر؟ص؟  از  وقتـی سـلمان 
کردیـم چـه بایـد بکنیـم؟ حضـرت فرمـود: یـا سـلمان! انجـام واجبات، 
ج داشـته بـاش و به خیر و شـرِّ مردم شـرکت  تـرک محرمـات، انتظارالفـر
از ولایـت جداسـت  کـه  کسـی  بـه روی  گـر  ا تـا حتـی  کنـار!  بـرو  نکـن، 

گرفتاریـم! کـه همـه  بخندیـد، مثـل او هسـتید. این‌اسـت 
 این‌کـه پیامبـر؟ص؟ می‌گویـد بـا مـن و در درجـه مـن هسـتی یعنـی 
قبولـیِ امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ درجه اسـت. مـن علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟ 
دسـت  بیاییـد  هـم  شـما   ، نداشـتم  بـر  او  از  دسـت  و  دارم  قبـول  را 
حـرف  ایـن  کجـا  از  باشـید.  مـن  درجـه  در  تـا  برنداریـد  علـی؟ع؟  از 
تعالـی  و  تبـارک  خـدای  کـه  موقعـی  آن  می‌‌شـود؟  ثابـت  پیامبـر؟ص؟ 
کاری نکـرده‌ای!  گـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را معرفـی نکنـی هیـچ  فرمـود: ا



9

کـرده، ریا که نکـرده، عبادتش  پیامبـر؟ص؟ بیسـت و سـه سـال عبـادت 
کـه ما‌فوق تمامـی عبادت‌ها،  به‌جـا بـوده اسـت امـا وحـی خـدا این بود 
نکنـی  را  کار  ایـن  گـر  ا محمـد!  یـا  اسـت!  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  معرفـی 
اسـت.  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  اصـل،  پـس  نکـرده‌ای!  ابلاغ  را  رسـالتت 
معرفـی  بـه  پشـت  آن‌هـا  حـالا  اسـت.  احـد  کفـواً  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
علی؟ع؟کردنـد و مـا اعتنایـی بـه معرفـی امام‌زمـان؟عج؟  نمی‌کنیـم 

کـه بـی دیـن از دنیـا می‌رویـم. 
شناسـایی  اسـت؟!  شـوخی  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  شناسـایی  مگـر 
علـی؟ع؟ یعنـی شناسـایی خـدا و قـرآن! اهـل تسـنن، در ظاهـر خـدا و 
قـرآن دارنـد امـا چـون شـناخت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را ندارنـد، می‌گویـد 
گـر همـه خلقـت رفتنـد  کافـر و مرتدنـد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: یاسـلمان! ا
فرمایـش  ایـن  کنیـد  توجـه  علـی؟ع؟!  طـرف  بـرو  تـو  طـرف،  یـک 
پیامبـر؟ص؟ نـه فقـط دنیـا، بلکـه تمـام خلقـت را در بـر می‌گیـرد. تـو باید 
گاهـی خلقتـی داشـته باشـی یعنـی بدانـی خـدا هجـده هـزار هـزاران  آ
خـدا  بدانـی  دارد،  فـرش  و  عـرش  و  آسـمان  خـدا  بدانـی  دارد،  کـرات 
گـر همه این‌ها یـک طرف رفتند،  خ و بهشـت دارد. حـالا ا قیامـت و بـرز
تـو طـرف علـی بـروی. آیـا این‌طـور هسـتید یـا نـه؟ آیـا در ایـن فکرهـا 
رفته‌ایـد یـا نـه؟ مـا هنـوز رشـد نکرده‌ایـم و حـرف ولایـت در دهانمـان 

اسـت، نـه حقیقـت ولایـت درونمـان باشـد.
کـه خلقـت اسـت محتـاج ولایت اسـت. باید بـه همه خلقت  آن‌چـه 
ولایت دمیده شود. اصلًا خدا امری و حرفی در خلقت به غیر از ولایت 
کـه بـه کسـی بدهد. ولایت اعظـم از تمام خلقت اسـت. به تمام  نـدارد 
کـه بـه مـن داده‌انـد می‌بینـم،  آیـات قـرآن! تمـام خلقـت را بـا دیـدی 
گـر خـدا هـزاران  کـه بـه جـای خـود، ا صـد و بیسـت و چهـار هـزار پیامبـر 
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امیرالمؤمنیـن  تمـام محتـاج ولایتنـد. حـالا  کنـد،  ایجـاد  هـزار خلقـت 
تمـام خلقـت، خواسـتش  ایـن عظمـت  را شـناختی؟! حـالا  علـی؟ع؟ 
کـه هدایـت  کـه خواسـت علـی؟ع؟  رجعـت اسـت. منافقـان نگذاشـتند 
کل خلقـت اسـت واقـع شـود؛ امـا در رجعـت می‌شـود. در ایـن دنیـا فقط 
کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تـا حدی افشـا می‌شـود. معلوم  در رجعـت اسـت 
کـه خـدا چه‌قـدر روز دارد. در تمـام روزهـای خـدا، روزی از روز  نیسـت 

رجعـت بهتر نیسـت.
بـه تمـام آیـات قـرآن، اغلـب ایـن مـردم نه بـه قیامـت اعتقـاد دارند 
و نـه بـه رجعـت! رجعـت را نـه بـه شـما گفته‌انـد و نـه شـما فهمیده‌ایـد. 
کنیـد. مـن از اول عمـرم پای منبرها بـوده‌ام، در این  بایـد خیلـی توجـه 
گـر شـنیده‌اید بـه  کسـی حـرف رجعـت را بزنـد. ا دایـره قـم نشـنیده‌ام 
مـن بگوییـد تـا انعـام بدهـم. چـرا نمی‌گویند؟ خودشـان مبتلا هسـتند. 
کـن بشـر اسـت،  رجعـت دِمُـده شـده اسـت. در حالی‌کـه رجعـت بیـدار 
کن بشـر اسـت، عقیده واقعی بشـر اسـت، هدایت بشـر اسـت،  هوشـیار 
مهیـا  رجعـت  بـرای  را  خودتـان  بایـد  است.شـما  بشـر  دهنـده  هشـدار 
گر شـما اعتقاد به  کنیـد. الرجعـة دیـن! دیـن اعتقـاد بـه رجعـت اسـت. ا
گر رجعت  کارهـا را نمی‌کنیـد. عزیزان مـن! ا رجعـت داشـته باشـید ایـن 

کائنـاتِ خـدا سـرایت می‌کنـد.  را فهمیدیـد، فهمیدگـی شـما بـه تمـام 
رجعت گیج‌کننده بشـر اسـت. آن‌چه که در خلقت اسـت مقصدش 
رجعـت اسـت چـون مقصـد تمـام خلقـت ولایـت اسـت و مقصـد ولایـت 
رجعـت اسـت. اصلاً بـه غیـر از رجعت مقصدی در تمام خلقت نیسـت.
کنـد تـا  چـه کسـی می‌توانـد حـرف رجعـت را بزنـد!؟ ولایـت بایـد امـر 
کلامـش  کلام بـه  کنـد، آن‌وقـت  گـر ولایـت امـر  حـرف رجعـت را بزنـی. ا
را  و خـودت  بگویـی  از خـودت  تـو می‌خواهـی  امـا  یـادت می‌دهـد.  را 
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گفتـه‌ام.  را  قسـمتی  بگـو  زده‌ای؟  را  رجعـت  حـرف  کجـا  کنـی.  افشـا 
کـه خـودش را در مقابـل ولایـت نـادان می‌دانـد، بایـد  بشـر همان‌طـور 
کـه رجعـت  در مقابـل رجعـت هـم نـادان بدانـد. مـا هنـوز نفهمیده‌ایـم 

یعنـی چـه!! 
تـا آخـر، علـم تمـام  ابوالبشـر  از اول آدم  تمامـی سـوادها و فهم‌هـا 
قدرتـی  هیـچ  اسـت.  قطـره  ولایـت  اصـل  برابـر  در  کائنـات  و  خلقـت 
تـوان ولایـت را نـدارد چـون ولایـت مختـص بـه خداسـت. مـا این‌قـدر 
گـر ولایـت نداشـته باشـیم اهـل آتشـیم یـا از روایـت و  کـه ا می‌فهمیـم 
کوچـک  ولایـت  مقابـل  در  عبـادت  کـه  می‌فهمیـم  صحیـح  حدیـثِ 
بـه  مـا  و  ماسـت  مغـز  طبـق  کـه  شـده  گفتـه  به‌قـدری  هـم  آن  اسـت. 
گفته‌انـد، واقعیـت  کـه بـه مـا  بهشـت برویـم. ایـن یـک اتصالـی اسـت 
هـم  رجعـت  درمـورد  حـالا  می‌کنیـم.  انفجـار  مـا  وگرنـه  نمی‌گوینـد  را 
بـه  ع  رجـو هـم  آخـر  در  و  کـرده  صحبتـی  کـس  هـر  اسـت  همین‌طـور 
مفاتیـح و یـا حدیـث می‌کنـد و از حدیـث می‌خواهـد رجعـت را بفهمـد. 
مـا بایـد از رجعـت هـم توحیـد را بفهمیـم، هـم ولایـت را، هـم قـرآن را و 

را! هـم حدیـث 
بـه چیـزی  را  مـردم  را می‌زنـی،  کـه نمی‌دانـی و حـرف رجعـت  تـو 
کـه نبایـد بـه آن قانـع شـوند! مـا نمی‌توانیـم رجعـت  مشـغول می‌کنـی 
را بگوییـم. مـن هـم قطـره‌ای از اقیانـوس را می‌گویـم. از اول انبیـاء 
کنـی تـا حـرف رجعـت را بزنـی. حـرف رجعـت زدن یـک چیـز  بایـد نـگاه 
قـرآن،  یعنـی حقیقـت  یعنـی حقیقـت، رجعـت  اسـت. رجعـت  مهمـی 
رجعـت یعنـی ولایـت، یعنـی حقیقـت ولایـت، یعنـی خواسـت ولایـت. 
رجعـت یعنـی تفکـر، رجعت یعنی خواسـت خدا، رجعت یعنی خواسـت 
خواسـت  یعنـی  رجعـت  توحیـد.  خواسـت  قـرآن،  خواسـت  زهـرا؟عها؟، 
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شـیعه، یعنـی در هـم شکسـتن کفـار، یعنی صفا دهنـده قلب زهرا؟عها؟، 
زحمت‌هـای  حاصـل  یعنـی  زهـرا؟عها؟،  دل‌خوش‌کـن  یعنـی  رجعـت 
گر رجعت  پیامبـر؟ص؟، یعنـی حاصـل زحمت‌های امیرالمؤمنیـن؟ع؟. ا

کار دنیـا لغـو بـود از اول خلقتـش!  نبـود 
ملائکـه  تمـام  هـم  اشـیا،  هـم  ولایـت،  هـم  خـدا،  هـم  را  رجعـت 
رجعـت  می‌آینـد.  آسـمان  از  ملـک  هـزار  صدهـا  می‌کننـد.  حمایـت 
یعنـی دمیـدن روح بـه تمـام ممکنـات. در رجعـت یـک روحـی از طـرف 
کـه اشیاسـت دمیـده می‌شـود. در و دیـوار  امام‌زمـان؟عج؟ بـه آن‌چـه 
مـن  پشـت  منافـق  یـک  مؤمـن،  ای  می‌گویـد  دیـوار  می‌زننـد،  حـرف 
پنهـان شـده اسـت. آن موقـع می‌فهمیـد که من می‌گویم جـای خلوتی 
وجـود نـدارد یعنـی چـه! تـا امام‌زمـان؟عج؟ نیایـد، بیشـتر حرف‌هـای 
کـه دیـن محمـد و آل محمـد؟عهم؟ اسـت - نمی‌فهمید.  مـرا بـه دینـم - 
زبـان  بـه  دیـوار  آن‌موقـع  شـد،  شـکافته  کعبـه  دیـوارِ  کـه  همان‌طـور 

را حمایـت می‌کننـد. امام‌زمـان؟عج؟   اشـیا  تمـام  و  می‌آیـد 
دنیـا امام‌حسـین؟ع؟ را دعوت می‌کنـد. حضرت‌زهرا؟عها؟ را دعوت 
کـه پهلویـت را شکسـتند بیـا! الان حمایتـت می‌کنیـم.  می‌کنـد، تویـی 
حسـین جـان! بیـا! دنیـا ائمـه؟عهم؟ را دعـوت می‌کند. آن زمـان، این‌جا 
بهشـت می‌شـود! این‌جـا و آن‌جـا یکـی می‌شـود. بـه تمـام آیـات قـرآن! 

کـردم بـه یـک نگاه زهـرا؟عها؟! گفتم: بهشـت و فـردوس را صلـح 
پشت پا بر عالم امکان زدم                          دست بر دامن زهرا زدم

می‌شـوی  حضرت‌زهـرا؟عها؟  سـنخه  تـو  اسـت.  خصوصـی  رجعـت 
و او تـو را می‌پذیـرد. این‌هـا را بایـد بفهمـی و از بهشـت بگـذری و در 
بهشـت  این‌جـا  بیایـی.  معصـوم؟عهم؟  چهـارده  امـام،  دوازده  حضـور 
می‌شـود، بـه آن‌جـا متصـل می‌شـود. امـا شـما از تلویزیـون و ویدیـو و 
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ماهـواره نمی‌توانیـد بگذریـد، می‌خواهیـد از بهشـت بگذریـد؟! این‌هـا 
کـه می‌زنیـد. الان بـه مـن بگوییـد چه‌کسـی مبتلا بـه ایـن  حـرف اسـت 
گریـه می‌کنـد و می‌گویـد یاجـدا  فسـاد نیسـت؟! امام‌زمـان؟عج؟  دارد 
گریـه می‌کنـم. حـالا تـو ای مسـلمان!  اشـک چشـمم تمـام شـود خـون 
کِیـف می‌کنـی و می‌خنـدی؟ تـو بـا آن‌هایـی، تـو را بـه  پـای تلویزیـون 
امام‌زمـان؟عج؟  چـه؟ مـارک ولایـت بـه خـودت زده‌ای! حالا سـزایت 
کـه بـی دیـن از دنیـا بـروی! تـو می‌خواهـی در رجعـت بیایی  ایـن اسـت 

و یـاور امام‌زمـان؟عج؟  باشـی؟!
که روی زمین می‌آید، دمیده می‌شود  سُم اسب امام‌زمان؟عج؟  
گذشـته‌اند ندا می‌دهند: آقاجان!  که از بهشـت‌  به تمام خلقت! آن‌ها 
مـا آمدیـم. اصلاً بهشـتِ بـی علـی و زهـرا؟عهما؟ زشـت اسـت. کسـانی که 
انفـاق داشـته‌اند و بـه فکـر فقـرا بوده‌اند سـنخه این‌ها هسـتند. خوش 
کـه در رجعـت هـم می‌آینـد. بیاییـد دوسـت آن‌هـا شـویم  بـه حالشـان 

چـون دوسـت متّصل به آن‌هاسـت.
مـن هـم قسـمتی از رجعـت را می‌گویـم. رجعـت یعنـی افتخـار تمـام 
ملائکـه، یعنـی افتخـار آسـمان‌ها، افتخـار عـرش خـدا، افتخـار بهشـت 
کـردن، قلدرهـا را رسـوا  و فـردوس. رجعـت یعنـی قلدرهـا را ریشـه‌کن 
کفـار و  کـردن  کـردن، قلدرهـا را بـه زمیـن زدن، رجعـت یعنـی ریشـه‌کن 
که در تمام زمان‌ها ظلم و جنایت شده است  منافقین. رجعت آن‌چه 
را فـاش می‌کنـد. امام‌زمـان؟عج؟  می‌فرمایـد: منـم آدم، منـم نـوح، 
بـه مقصـدش  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  نگذاشـتند  آخرالزمـان.  پیامبـر  منـم 
گذاشـتند؟ هفتاد  کـه هدایـت خلقـت بـود برسـد. مگـر رسـول‌الله؟ص؟ را 
هـزار نفـر طـرف آن دو نفـر رفتنـد، تمـام آن‌هـا منافـق به رسـول‌الله؟ص؟ 



14

بودنـد. امام‌صـادق؟ع؟ سـوگند می‌خـورد ایـن دو نفـر ذره‌ای ایمان به 
کـردن منافقـان. آن موقـع  خـدا و رسـول نداشـتند. رجعـت یعنـی فـاش 
مـردم بـه حقیقـت می‌رسـند. آن موقـع می‌آیـد خواسـت خـدا حکومـت 

می‌کنـد. رجعـت یعنـی عدالـت. 
گفـت بلّـغ! بلنـد شـو و تبلیـغ  کـه خـدا بـه رسـول‌الله؟ص؟  از زمانـی 
پنـج  یـا  چهـار  رفتنـد،  اسلام  طـرف  و  نپذیرفتنـد  را  تبلیـغ  مـردم  کـن، 
برقـرار  اسلام  حکومـت  دنیـا  در  هـم  الان  آمدنـد.  ولایـت  طـرف  نفـر 
می‌شـود  سـرنگون  خیالـی  حکومت‌هـای  تمـام  رجعـت  در  امـا  اسـت 
و تمـام دنیـا یـک حکومـت می‌شـود، آن هـم حکومـتِ »الله« اسـت، 
نـه حکومـت اسلام! حکومـت الله، حکومـت ولایـت اسـت. حکومـتِ 
کـرده امام‌حسـین؟ع؟  کـرده علی‌بن‌ابیطالـب؟ع؟ باشـد، امـر  الله، امـر 
کـه ائمـه؟عهم؟  کـرده  کردنـد. امـر  کـه شـهید  باشـد، امام‌حسـین؟ع؟ را 
باشـند، امـا مـردم فرمـان نبردنـد. در هـر زمانی که این‌هـا آمدند به غیر 
گـر  از ظلـم و جنایـت چیـز دیگـری ندیدنـد. امام‌صـادق؟ع؟ می‌گویـد ا
کـه مـردم در  کـرده بـود، اذیتـی نبـود  رسـول‌الله؟ص؟ برعکـس سـفارش 
حـق ما اهل‌بیت نکرده باشـند. مگـر حضرت‌زهرا و امیرالمؤمنین؟عهما؟ 
نبودنـد؟ مگـر امام‌رضـا و جوادالائمـه؟عهما؟  نبودنـد؟ چه‌قـدر در حـق 
این‌هـا ظلـم و جنایـت شـد؟ حکومـتِ غصـب، جنایت‌کن اسـت، چون 

در امـر ولایـت نیسـت. 
کـه اسلام بایـد در امـر ولایـت باشـد، حکومـت هـم بایـد  همان‌طـور 
در امـر ولایـت باشـد. بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ گفتند چـرا در مقابل این‌ها 
رجعـت  در  امـا  نمی‌خواسـتند  مـرا  مـردم  فرمـود:  نکردیـد؟  ایسـتادگی 
دیگـر ایـن طـور نیسـت. در زمـان رجعـت حکومت‌هـا ور‌می‌افتـد، یعنی 
»مـن« دیگـر حکومـت نمی‌کنـد. چندین وقت این‌هـا حکومت غصبی 
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کانـادا... ایـن حکومت‌هـا حکومت  درسـت کردنـد. انگلیـس، آمریـکا، 
افشـای  و  القـا  حرف‌هـا  ایـن  همـه  نیسـتند.  امـر  حکومـت  خلقنـد، 
کننـد  بایـد قدردانـی  را می‌خواننـد  کتـاب  ایـن  کـه  کسـانی  خداسـت. 
یـا  برانگیختـه خلقنـد  کـدام طـرف هسـتند،  کـه خودشـان  و بفهمنـد 

برانگیختـه امـر؟ بیشـتر مـردم برانگیختـه خلقنـد. 
چـرا  می‌شـود.  پیـروز  مـی‌آورد  تشـریف  امام‌زمـان؟عج؟   وقتـی 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا تمـام قدرتـش پیـروز نشـد؟ چـرا رسـول الله؟ص؟ 
مـردم  چـون  نشـدند؟  ائمـه؟عهم؟  چـرا  نشـد؟  پیـروز  امـرش  تمـام  بـا 
کاری  نمی‌خواسـتند و نپذیرفتنـد. امـا در رجعـت خـدا دیگـر بـه مـردم 
نـدارد و حکـم خـود را جـاری می‌کنـد! تمـام ممالـک ضعیف می‌شـوند، 
امام‌زمـان؟عج؟  قـوی اسـت. چـرا؟ بـه امـر خـدا دیگـر تـوپ و تانک از 
کار نمی‌کند و فقط شمشـیر می‌شـود. هزاران  کار می‌افتد. اتم و باروت 
ائمـه؟عهم؟  زمـانِ  در  چـرا  نـازل می‌شـوند.  آسـمان  از  بـا شمشـیر  ملـک 
دیگـر نـازل نشـدند؟ چون که حکم رجعت به دسـت امام‌زمان؟عج؟ 
کـه امـام صـادق؟ع؟ قسـم می‌خـورد و می‌گویـد مـن  اسـت. این‌اسـت 

هسـتم. حجة‌بن‌الحسـن؟عج؟   منتظـر  هـم 
کل خلقت نظرشـان به رجعت اسـت. چون رجعت شـفادهنده کل 
خلقـت اسـت. شـفادهنده قـرآن اسـت. چرا؟ همـه به مقصد خودشـان 
و  می‌کنـد  کافـرت   ، بگویـی  کفشـک  یـارو  کفـش  بـه  الان  می‌رسـند. 
و  منافـق  می‌زنـد  مُهـر  پیشـانی‌اش  بـه  رجعـت  در  امـا  می‌کشـد؛  را  تـو 

می‌زنـد. را  گردنشـان  امام‌زمـان؟عج؟  
که مهر‌‌‌زننده علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟   امام‌صادق؟ع؟ قسم می‌خورد 
یعسوب الدین، امام المبین، امر خدا، حجت خدا و مقصد  خداست. 
کمـک می‌کنـد و  مهـر مؤمـن یـا منافـق می‌زنـد. خـود ولایـت، ولایـت را 
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بـی ولایتـی را در آن زمـان افشـا می‌کنـد. امـام ایـده تـو را در پیشـانی‌ات 
مـی‌آورد. ایـن اسـت که قیامت صغری اسـت.

گـر  ا چـون  می‌زنـد؟  مهـر  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  چـرا 
کسـی بگویـد تـو منافقـی، مـردم قبـول نمی‌کننـد  امام‌زمـان؟عج؟  بـه 
کـه بـه امام‌زمـان؟عج؟  هـم ایـراد  و بـه او بـر می‌گردنـد. روایـت اسـت 
بـه خضـر  را می‌کشـی؟ موسـی هـم  و می‌گوینـد چـرا بچه‌هـا  می‌کننـد 
کشـتی؟! پـس ایـن  گفـت چـرا ایـن بچـه را  کـرد و  همیـن اعتـراض را 

کننـد! مجـرم  را  امام‌زمـان؟عج؟   می‌خواهنـد  هـم  مـردم 
خفـا  در  پیامبـران  همـه  بـا  می‌فرمایـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  این‌کـه 
هـم  امام‌زمـان؟عج؟   آمـدم،  آشـکارا  آخرالزمـان  پیامبـر  بـا  و  آمـده‌ام 
کارساز است.  احتیاج به علی؟ع؟ دارد. در همه جا امیرالمؤمنین؟ع؟ 
او بایـد بـا امام‌زمـان؟عج؟  هـم بیایـد. بـا صـد و بیسـت و چهـار هـزار 
گشایشـان  گیـر می‌افتادنـد مشـکل  کـه آن‌هـا  کجـا  پیامبـر آمـده، در هـر 
علـی؟ع؟ بـود. مگـر موسـی را به فرعون مسـلط نکرد؟ مشـکلِ ابراهیم 
گفت: سرد و سلامت باش. علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟  کرد و به آتش  را حل 
این‌جـا هـم می‌آیـد مهـر می‌زنـد مؤمـن،  آمـده، در  پیامبـران  تمـام  بـا 
کسـانی  منافـق و تمـام مـردم روی زمیـن ضعیـف قـرار می‌گیرنـد. چـه 
مهـرِ منافـق می‌خورنـد؟ آن‌هایـی که مُصِرّند و توبـه ندارند. مُصر یعنی 
کـه آن دو نفـر  کنـد. کسـانی  کـه دائـم می‌خواهـد بـه ظلـم کمـک  کسـی 
کرده‌انـد را هـم قبـول دارنـد و بـه اعمـال  کـه  را قبـول دارنـد جنایتـی 
کـه خـدا مصـر را نمی‌آمـرزد.  آن‌هـا راضـی هسـتند. روایـت هـم داریـم 
آن‌وقـت امام‌زمـان؟عج؟  گردنشـان را می‌زنـد. نـه فقط خودش بلکه 
کـه آن‌هـا دیگـر حـق و باطـل و آن مهرها  یاورانـش هـم می‌زننـد. چـون 

را می‌بیننـد.
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انبیایـی،  هـر  در  شـوکتی،  هـر  در  خلقتـی،  هـر  در  زمانـی،  هـر  در   
رُسُـلی، در قـرآن مجیـد، عدالـت بایـد مراعـات شـود. در زمـان  در هـر 
گـردن منافقـان را بزنـد. هیـچ قدرتـی در  کـه  رجعـت، عدالـت آن اسـت 
را بگیـرد، او پیـش  تمـام جهـان نمی‌توانـد جلـوی امام‌زمـان؟عج؟  
مالـک  نداشـتند.  را  حکمـی  چنیـن  یـک  ائمـه؟عهم؟  بقیـه  مـی‌رود. 
مالـک  کـه  کسـانی  تعـداد  می‌جنگیـد،  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  همـراه 
کشـته بـود برابـری می‌کـرد،  کـه حضـرت  کسـانی  کشـته بـود بـا تعـداد 
می‌شـد  شـیعه  پشـتش  هفـت  کسـی  گـر  ا فرمـود:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
شـیعه  دیگـر  می‌آیـد  امام‌زمـان؟عج؟   کـه  موقـع  آن  نمـی‌زدم.  را  او 
بایـد  نیسـت.  مـردم دیگـر شـیعه  صُلـب  یعنـی در  بـه وجـود نمی‌آیـد، 
ک‌سـازی کند، آن‌وقت  امام‌زمـان؟عج؟  تمـام ایـن دنیـا را مسـخر و پا

بـه وجـود می‌آیـد. مـردم شـیعه  از نسـل 
گـر  بـه تمـام آیـات قـرآن! اغلـب مـردم اعتقـاد بـه رجعـت ندارنـد. ا
بـه رجعـت اعتقـاد داشـته باشـند این‌قـدر بـی بنـد و بـار نیسـتند و بـه 
فکـر رجعـت هسـتند. یـک دفعـه وجـود مبـارک امام‌زمـان؟عج؟  در 
ایـن دنیـا ظاهـر می‌شـود و نـدا سـر می‌دهـد: جـاء الحق و زهـق الباطل. 
گرفتـار نباشـد و فـوراً لبیـک بگویـد: ای  کـه  کسـی  خـوش بـه حـال آن 

حبیـب خـدا! ای عزیـز مـا! آمـدی؟!
 امام‌زمـان؟عج؟  می‌آیـد یـک خلقتـی را بـه وجـود مـی‌آورد. نـدای 
ممکنـات  تمـام  و  می‌رسـد  خلقـت  ایـن  تمـام  بـه  امام‌زمـان؟عج؟  
می‌گوینـد: لبیـک یابـن رسـول الله! لبیـک ای حقیقت خـدا! لبیک ای 

وعـده خـدا! تمـام خلقـت آمادگـی دارنـد و لبیـک می‌گوینـد.
کتـاب را می‌خواننـد بایـد بـه ایـن حرف‌هـا یقیـن  کـه ایـن  کسـانی   
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کـه  داشـته باشـند، یعنـی پـی خلـق و مـن و لهـو و لعـب نرونـد تـا فـردا 
جوابگـو  می‌آورنـد  تشـریف  خـدا  وعـده  حجةابن‌الحسـن؟عج؟   آقـا 
باشـند تـا در مقابـل امام‌زمـان؟عج؟  سـر‌افراز بشـوند وگرنه سـرافکنده 
رضایـت  اسـت.  رجعـت  خلقـت  تمـام  رضایـت  کـه  چـون  هسـتند. 
زهـرای عزیـز؟عها؟ نامـوس دهـر، نامـوس خـدا، رجعـت اسـت. خواسـت 
امـام صـادق؟ع؟ رجعـت اسـت، چـون  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و خواسـت 
کـه وقتـی از امـام صـادق؟ع؟ سـؤال می‌شـود می‌گویـد مـن هـم انتظـار 
می‌کشـند.  را  رجعـت  انتظـار  ائمـه؟عهم؟  تمـام  می‌کشـم.  را  رجعـت 
رجعـت شـوخی نیسـت، رجعـت خلقـت اسـت یعنـی رجعـت خواسـت 
گنـه‌کار  کـه  خلقـت اسـت. همـه انتظـار رجعـت را می‌کشـند مگـر بشـری 
کـه بـه پیشـانی‌اش مهـر  اسـت! او بدبخـت و بیچـاره اسـت. این‌اسـت 
کـه اعتقـاد بـه رجعـت نـدارد!  کسـی اسـت  می‌خـورد: منافـق! منافـق 
باشـد و  را می‌زنـد، چـه زن  گردنـش  امام‌زمـان؟عج؟  می‌آیـد  وقتـی 
کـه لاابالـی هسـتند دنبـال تجـدد می‌رونـد و امـر خـدا و  چـه مـرد. زنانـی 
پیامبـر؟ص؟ را اطاعـت نمی‌کننـد، مهـر منافـق می‌خورند؛ مگـر آن‌هایی 
کـه پایشـان را جـای پـای حضرت‌زهـرا؟عها؟ بگذارنـد، امـا ایـن ممکـنِ 

غیـر ممکـن اسـت چـون هـوا و هـوس و تجـدد نمی‌گـذارد.
ج افضـل العبـادة یعنی همیشـه در فکر  این‌کـه می‌گویـد انتظـار الفـر
امام‌زمـان؟عج؟  بـاش. یـک دفعـه می‌بینـی امام‌زمـان؟عج؟  آمـد 
آدم سـرافراز می‌شـود  نکـرده‌ای. چه‌قـدر  بـرای رجعـت  کاری  و هیـچ 
ظلـم  جـزء  نیسـت،  گـذاران  بدعـت  جـزء  نیسـت،  غاصبیـن  جـزء  کـه 
کننـدگان نیسـت، جـزء عدالـت اسـت،  کننـدگان نیسـت، جـزء تعـدی 
جزء سـخاوت اسـت، جزء شـجاعت اسـت. چه‌قدر آدم سـرافراز اسـت؟ 
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گـر رفـوزه بشـوید چه‌قـدر ناراحتیـد؟  کـه درس می‌خوانیـد، ا ببیـن شـما 
ایـن رفوزگـی دنیاسـت و جبـران دارد امـا رفـوزه آخرتـی جبـران نـدارد. 
ائمه‌طاهریـن؟عهم؟  امـر   و  ولایـت  از  کـه  اسـت  آخرتـی  رفـوزه  کسـی 
کـه  ابلاغ می‌کنـم  بـا سـوادها  بـه همـه  اسـت.  پیـرو خلـق  و  جداسـت 
کـه مـا رفـوزه ولایـت نباشـیم تـا دسـتمان از بهشـت و  کرده‌ایـد  آیـا فکـر 
کوتـاه نباشـد؟ آیا غصه خورده‌اید بین شـما و زهرای  فـردوس و جنـات 
عزیـز و ائمه‌اطهـار؟عهم؟ جدایـی نیفتـاده باشـد؟  امـام صـادق؟ع؟ هـم 
گنـاه کننـد جدا می‌شـوند.  گـر  می‌فرمایـد دوسـتان مـا عضـو مـا هسـتند ا

گنـاه پیـروی خلـق اسـت.
شـیعه وصـل بـه امام‌زمـان؟عج؟  اسـت. امام‌زمـان؟عج؟  هـم 
وصـل بـه خداسـت. امـا بقیه مردم وصل به خلقند و خلق هم وابسـته 
انتظـار  بایـد  العبـادة، یعنـی  افضـل  ج  الفـر انتظـار  اسـت.  شـهوت  بـه 
کافـر هـم روی زمیـن نباشـد و  کـه حتـی یـک  چنیـن روزی را بکشـیم 
امام‌زمـان  علی‌ولـی‌الله،  محمدرسـول‌الله،  لاالـه‌الاالله،  بگوینـد  همـه 
کـس  کـه بـه هـر  حجـة‌الله و آن روز رجعـت اسـت! امـروز مـردم آزادنـد 
بگوینـد خـدا، بـه هـر کـس بگویند پیامبر ، به هر کـس بگویند اولوالامر 
امـا امام‌زمـان؟عج؟  ایـن آزادی را از آن‌هـا می‌گیـرد و یـک دیـن واحـد 
می‌شـود. خـدا می‌دانـد چـه خبـر می‌شـود! یـک قدری طول می‌کشـد تا 

همـه دنیـا اصلاح شـود. 
 رجعـت پیـروزی تمـام ایـن دنیاسـت. تمـام جنگ‌ها محـدود بوده 
‌اسـت و یـک عـده‌ای را می‌زدنـد، جنـگ صفیـن، جنـگ جمـل... امـا 
می‌گیـرد.  را  جهـان  تمـام  امام‌زمـان؟عج؟   اسـت،  جهانگیـر  رجعـت 
حکمـران تمـام ایـن دنیـا یـک نفـر می‌شـود، آن هـم امام‌زمـان؟عج؟  
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نابـود  »مـن«   آن‌وقـت  می‌رونـد،  بیـن  از  حکمران‌هـا  تمـام  اسـت. 
آمریـکا  »مـن«،  می‌گویـد  انگلیـس  »مـن«،  می‌گویـد  او  الان  می‌شـود. 
می‌گویـد »مـن«، همـه می‌گوینـد: مـا درسـت می‌گوییـم! اما آن درسـتیِ 
خیالی اسـت، درسـتیِ تأییدی فقط حکومت امام‌زمان؟عج؟  اسـت. 
آن‌وقـت تمـام ایـن دنیـا می‌شـود عدالت! امـام صـادق؟ع؟ می‌فرماید: 
گـر تشـت طلایـی بـر سـر وجیه‌تریـن دختـر دنیـا باشـد و از مغـرب عالـم  ا
بـه مشـرق و از مشـرق بـه مغـرب بـرود، هیـچ کـس نـه نـگاه بـه خودش 
و نـه بـه تشـتش می‌کنـد! بـه تمـام آیـات قـرآن متقی همین‌طور اسـت، 
را هدایـت  مـردم  دلـش می‌خواهـد  فقـط  نـدارد،  کار  بـه هیـچ چیـزی 

کنـد. خـدا بـرای هـر چیـزی در دنیـا حجـت می‌گـذارد.
 بـه دینـم الان تمـام دنیـا ضلالـت شـده اسـت. کجـا عدالـت اسـت؟ 
بـه مـن بگوییـد! عدالت کجاسـت؟ چه کسـی امن و امان اسـت؟ کجا 
یک فرزند انسـان در امان اسـت؟ همه در ظلم و سـتمند. الان چه‌قدر 
خیانـت می‌شـود؟ آن‌قـدر خیانـت زیاد اسـت که نمی شـود گفت! انگار 
کـه می‌شـود ایـن مـردم بـه جای پرچـم توحیـد و عدالـت، پرچم  صبـح 
بـه  اسـت؟  عدالت‌گـر  مملکـت  کـدام  الان  اسـت.  دستشـان  خیانـت 
گر شـیعه  ک ایـران از تمـام ممالک بهتر اسـت یعنی ا ک پـا اصطلاح خـا
در دنیـا باشـد در ایـران پیـدا می‌شـود. امـا در عیـن حـال چه‌طـور شـده 
اسـت؟ چه‌قـدر خیانـت می‌شـود؟ چه‌قـدر جنایـت می‌شـود؟ سرتاسـر 

ایـران جنایت می‌شـود.
کشـیدند،  وقتـی در پنـاه اسلام از پـای یـک بچـه یهـودی خلخـال 
کمـرم لطمـه خـورد و چنـد وقـت نمازهـای  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ‌فرمـود: 
گر خدشـه‌ای  نافله‌اش را نشسـته ‌می‌خواند. )بیایید در پناه ولایت تا ا
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بـه شـما خـورد، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از شـما حمایـت کنـد. تـازه او در پناه 
اسلام بـود، بیایـد در پنـاه ولایـت! ولایت افضل به اسلام اسـت.( تمام 
ائمـه؟عهم؟ از خـود پیامبـر؟ص؟ تـا امام‌زمـان؟عج؟  مقصدشـان عدالـت 
در  خـدا  عدالـت  حـالا  نمی‌آمـد.  خوششـان  جنایـت  و  ظلـم  از  و  بـود 

رجعـت جامـه عمـل می‌پوشـد.
گفـت وعده‌هـا دروغ  کفـار و منافقیـن خواهنـد  گـر رجعـت نشـود،  ا
بـوده اسـت. یـک چـرا هـم در بعضـی‌ هسـت و می‌گوینـد چـرا در حـق 
امام‌حسـین؟ع؟ ایـن طـور شـد؟ چـرا در دنیـا ایـن همـه ظلـم و جنایـت 
شـد؟ مگـر خـدا نگفتـه مـن در کمیـن‌گاه ظالمـم؟ در آن موقع اسـت که 
گـر  می‌بیننـد عدالـت بـر پـا می‌شـود. امـام صـادق؟ع؟ قسـم می‌خـورد: ا
یـک روز از عالـم باقـی باشـد امام‌زمـان؟عج؟  می‌آیـد؛ یعنـی رجعـت 
کمیت‌هـای غاصـب از زمـان آدم  کار تمـام حا واقـع خواهـد شـد. ایـن 
ابوالبشـر و بعـد از رسـول‌الله؟ص؟ را نابـود می‌کنـد. جـاء الحـق و زهـق 
می‌شـود  همـه‌اش  توحیـد،  می‌شـود  همـه‌اش  دنیـا  یعنـی  الباطـل! 

عدالـت، همـه‌اش می‌شـود صداقـت! 
رجعـت یعنـی حقیقـت دیـن، یعنـی حقیقـت ولایـت. رجعـت یعنـی 
حکومـت  یعنـی  رجعـت  اسـت.  عدالـت  مسـاوی  حقیقـت  حقیقـت. 
تـا حتـی حکومـت  زمـان صـد و بیسـت و چهـار هـزار پیامبـر  خـدا! در 
رسـول‌الله؟ص؟ عدالـت اجـرا نشـد، حـدی می‌شـد. مگـر اغلـب اصحـاب 
حکومـت  رجعـت  امـا  نشـدند؟  کافـر  و  مرتـد  الله؟ص؟  رسـول  از  بعـد 

را می‌گیـرد. ایـن دنیـا  خداسـت و عدالـت سرتاسـر 
یعنـی شـکر  اسـت. رجعـت  بالاتـر  ایـن حرف‌هـا  از  بـاز هـم  رجعـت 
خـدا، تمـام ائمـه؟عهم؟ خـدا را شـکر می‌کردنـد امـا این شـکر به غیـر از آن 
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کـه بـداء حاصـل نشـد و رجعـت آمـد و دوسـتان  اسـت، شـکر می‌کننـد 
مـا بـه واقعیتشـان رسـیدند. رجعـت یعنـی شـکر ولایـت. خدایـا شـکر! 

کـه بـه مـا دادی محقـق شـد و تمـام دنیـا بهشـت شـد. وعـده‌ای 
رجعت یعنی خواسـت خدا، رجعت یعنی خواسـت زهرا؟عها؟، یعنی 
توحیـد،  خواسـت  قـرآن،  خواسـت  یعنـی  امام‌حسـین؟ع؟،  خواسـت 
خواسـت آن‌چـه دوسـتِ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ زیـر ایـن آسـمان آمـده و از 
دنیـا رفتـه اسـت. آیـا توجـه فرمودیـد رجعـت یعنـی چـه؟! رجعـت یعنی 
اتصـال بـه عـرش خـدا، اتصـال بـه آسـمان‌ها. در رجعـت مؤمـن دیگـر 
کـه بخواهـد  کجـا  زمـان نـدارد یعنـی زمـان در اختیـار اوسـت و بـه هـر 
کـه زمـان در اختیار امام اسـت، آن‌ها عطا می‌کنند  مـی‌رود. همان‌طـور 

و زمـان در اختیـار مؤمـن قـرار می‌گیـرد. 
گـر  ا بـودن.  زهـرا؟عها؟  و  امـام؟عهم؟  دوازده  خدمـت  یعنـی  رجعـت 
تـازه  ائمـه؟عهم؟ هسـتی،  از  تـا  دو  یکـی  باشـی، خدمـت  بهشـت  در  تـو 
کـه در بهشـت  حضـوراً نمی‌توانـی در مقـام آن‌هـا بـروی! روایـت اسـت 
امام‌حسـین؟ع؟ را دعـوت می‌کنـی و خدمـت همـان امـام هسـتی امـا 
پـس  هسـتی.  معصـوم؟عهم؟  امـام، چهـارده  دوازده  رجعـت حضـور  در 
گفته‌ام یا  که  رجعت از بهشـت و فردوس بالاتر اسـت. بی‌خود نیسـت 
گـر هفتاد حوریه به مـن بدهند می‌گویم  امام‌زمـان می‌خواهـم بیایـم، ا

می‌خواهـم در رجعـت باشـم، این‌هـا مزاحـم مـن هسـتند!
را  معصـوم؟عهم؟  چهـارده  و  امـام  دوازده  بخواهیـد  را  رجعـت  گـر  ا
مـا  می‌شـود  چه‌وقـت  کـه  شـوید  خـواه  رجعـت  بیاییـد  خواسـته‌اید. 
خدمـت ائمـه؟عهم؟ برسـیم. شـخصی خدمـت امـام صـادق؟ع؟ آمـد و 
کرد، حضرت فرمود: تو الان در بهشـت هسـتی. خدمت  طلب بهشـت 
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امـام، چهـارده  بـودن بهشـت اسـت، پـس خدمـت دوازده  امـام  یـک 
مقصـد  و  خـدا  امـر  خدمـت  رجعـت  در  چیسـت؟  بـودن  معصـوم؟عهم؟ 

خدایـی.
کـه آقاجان! ما  کنیـد و از امام‌زمـان؟عج؟ بخواهیـد  پـس کوشـش 
کـه بیایـی و رجعت  دوسـت داریـم حضـور شـما باشـیم امـا کی می‌شـود 
کـی می‌شـود بیایـی و  کنـی تـا مـا خدمـت همه‌تـان باشـیم!؟  را رهبـری 

احقـاق حـق از بنـی امیـه و دشـمنان مـادرت زهـرا؟عها؟ کنی؟
کـه بـه تمـام ایـن خلقت مـی‌ارزد، وقتی  بـه امام‌زمـان؟عج؟ قسـم 
این‌کـه  یکـی  خواسـتم،  ایشـان  از  چیـز  دو  رسـیدم  حضـرت  خدمـت 
کـه بـودم وگرنـه مـرا زنـده کـن تـا پـای رکابـت بیایـم  گـر بـودم  آقاجـان! ا
کنـم. الان هـم القـا و افشـا  و از دشـمنان مـادرت زهـرا؟عها؟ احقـاق حـق 
کنـم. شـیعه  بـه مـن بـده تـا امیرالمؤمنیـن و فاطمـه زهـرا؟عهما؟ را افشـا 
بایـد دائـم در ایـن فکر‌هـا باشـد نـه در فکـر دیگـری وگرنـه ممکن اسـت 
کـف  کـه دوسـت باشـد امـا شـیعه نیسـت. شـیعه بایـد همیشـه جـان در 

باشد!
کـه در دامـن  کـه شـیعه می‌گویـد: آسـوده خاطـرم  در رجعـت اسـت 
کـه در دامنـش روم. آن موقـع ایـن حـرف مسـتقر  تـوام، دامـن نبینـم 
و مسـتجاب می‌شـود. دامـن بـه غیـر دامـن تـو بی‌محتـوا بـود، دامـان 
کـه اتصـال بـه مـاورا بـود. تمـام دامن‌هـا والله بی‌محتواسـت،  توسـت 
فقـط دامـن امام‌زمـان؟عج؟  و بعـد یاورانـش! خـوش بـه حـال آن‌هـا 

کـه یـاور امام‌زمـان؟عج؟  هسـتند.
گـر می‌خواهیـد عزیـز امام‌زمـان؟عج؟ باشـید و او شـما را بپذیـرد  ا
و  اسـت  بکـر  امام‌زمـان؟عج؟   یـاور  نکنیـد.  گنـاه  و  باشـید  بِکـر  بایـد 
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گنـاه و نـزول و بدچشـمی بـه آدم  شـیطان بـه او تصـرف نکـرده اسـت. 
کنیـد اعظـمِ ولایـت را داریـد چـون  گـر امـر را اطاعـت  تصـرف می‌کنـد. ا
کـه خـدا امـرش اسـت، ولایـت امـرش اسـت. شـما بایـد از هر  همان‌طـور 

عیبـی منـزه باشـید، آن‌وقـت یـاور امام‌زمانیـد.
رجعـت یعنـی روح! در رجعـت مـردم بـه خـدا و بـه ولایـت متصـل 
کـه ولایـت را قبـول نکنـد. در آن  کسـی نیسـت  می‌شـوند. چـرا؟ دیگـر 
کار می‌کنـد چـون  کار نمی‌کنـد، فهـم ولایـی  زمـان دیگـر فهـمِ شـخص 
همـه بـه ولایـت و بـه امام‌زمان؟عج؟  متصلنـد. یعنی در رجعت مردم 
گنـاه نمی‌کننـد.  غ می‌رسـند و از تکیلـف رد شـده‌اند و خیانـت و  بـه بلـو
کـه ولایتش  غ مهم اسـت. کسـی  بـه تکلیـف رسـیدن مهـم نیسـت، بلـو
گنـاه نمی‌کنـد. چنیـن  کامـل اسـت و صددرصـد بـه ولایـت یقیـن دارد، 

شـخصی الان در رجعـت اسـت.
مؤمـن واقعـی خـودش رجعـت اسـت. چـرا؟ اصلاً از جوانـی‌ خیـال 
گـر درون  ا تمـام می‌شـود.  نکـرده‌ام. در رجعـت خیانـت  خیانـت هـم 
کـه  گـر بخواهـی می‌شـود  بشـر خیانـت نباشـد وصـل بـه رجعـت اسـت. ا
گذشـت  بشـوی وگرنه این حرف در دنیا زده نمی‌شـد اما زحمت دارد، 
می‌خواهـد، یقیـن می‌خواهـد. مگـر سـلمان »منـا اهـل البیـت« نشـد!؟ 
کـه زیارتـش مطابـق  مگـر شـاه عبدالعظیـم حسـنی بـه جایـی نرسـیده 
کرمکـم عنـد  زیـارت امام‌حسـین؟ع؟ اسـت؟ پـس شـدنی اسـت، »انّ ا

الله اݣݣتقیٰکـم«.
کـه  گفـت  و  آمـد  دکانـم  بـه  شـخصی  کـه  دیـدم  خـواب  شـبی 
گفـت: فلان جـا.  کجـا؟  گفتـم  کـرده اسـت،  امام‌زمـان؟عج؟  ظهـور 
کارخانه‌ای به نام ریسـباف شـده اسـت.( فوراً تیشه‌ای  )الان آن زمین 
کوچه‌مـان رد  کـه وقتـی از سـر  برداشـتم و پابرهنـه دویـدم. یـادم اسـت 
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کـه مبـادا پـدرم صدایـم بزنـد.  کوچـه نکـردم  می‌شـدم نـگاه بـه داخـل 
دویـدم و خدمـت حضـرت رسـیدم و خیلـی مـورد عنایـت ایشـان قـرار 
بـرو  گفـت  آن‌هـا  از  یکـی  بـه  داشـت،  منشـی  تـا  دو  حضـرت  گرفتـم. 
کوه‌هـا بـه روی  بـه بازاری‌هـا بگـو بیاینـد امـا آن‌هـا نیامدنـد، از روی 
کـرده بودنـد. )وقتـی زمـان شـاه تـوپ بـه  حضـرت تـوپ و تانـک سـوار 
گفتـم آقا‌جـان!  خیابان‌هـا آوردنـد، مـن قبلاً در این‌جـا دیـده بـودم.( 
گفـت: فلانـی! این‌ها عمـل نمی‌کنـد. حضرت یک  مـا اسـلحه نداریـم. 
کـرد و از آسـمان شمشـیر بـه زمیـن ریخـت. مـن یکـی  نـگاه بـه آسـمان 
از آن‌هـا را برداشـتم و مواظـب حضـرت بـودم. آقـا یـک صـوت حجـاز 
کـه انسـان را  خوانـد و از در و دیـوار و آسـمان صـدای ایشـان می‌آمـد 
و  تـوپ  پشـت  آن‌هـا  تمـام شـد  کـه  ایشـان  مدهـوش می‌کـرد. صـوت 
کوه‌هـا  کردنـد، عمـل نکـرد. آن‌وقـت از روی  کاری  تانـک رفتنـد و هـر 
و  می‌گشـتم  آقـا  دور  همین‌طـور  مـن  شـدند.  تسـلیم  و  آمدنـد  پاییـن 
کشـته  دینـم همـه‌اش می‌گفتـم خدایـا!  بـه  بـودم.  مواظـب حضـرت 
شـوم تـا حضرت‌زهـرا؟عها؟ یـک لبخنـد بـه مـن بزنـد، هیـچ چیـز دیگری 

نمی‌خواهـم.
خـدا هشـدارِ آمـدنِ امام‌زمـان؟عج؟  را داده اما هنوز مسـتقر نشـده 
گر یک روز از  اسـت. امـام صـادق؟ع؟ قسـم جلاله می‌خورد و می‌گویـد ا
کرم؟ص؟ می‌‌فرماید:  دنیا باقی باشـد امام‌زمان؟عج؟  می‌آید. رسـول ا
کـه زنـان شـبیه مـردان و مـردان  پسـرم مهـدی؟عج؟  وقتـی می‌آیـد 
گیر به حلال  شـبیه زنان شـوند، امانت برود، خیانت زیاد شـود، مردم 
گیـرد، فسـق و فجـور  و حـرام ندهنـد، تمـام مملکـت را نـزول و ربـا فـرا 
کاشـفات العاریـات، زنـان پوشـیده‌اند امـا برهنه‌اند...  کنـد،  رواج پیـدا 
گـر کسـی ثابـت  کـه ا کـرده‌ام  مـن تـا توانسـته‌ام بـه تمـام ممالـک اعلام 
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کنـد از علائـم ظهـور چیـزی باقـی مانـده ، مـن صـد هـزار تومـان انعـام 
می‌دهم، همه‌اش شـده اسـت، فقط معطل یک ندای آسـمانی اسـت 
کـه ثلـث مـردم از دنیـا برونـد، بعـد از آن دجـال و سـید حسـنی می‌آیند و 
کـه امام‌زمـان؟عج؟  تشـریف بیـاورد. پـس  هشـت مـاه طـول می‌کشـد 
فقـط علائـم حتمـی مانـده اسـت. حـالا تـو نمیـری، چه‌قدر ترسـیده‌ای 
کارهایـت برنداشـته‌ای!! عزیزان  کـه ظهـور نزدیـک اسـت! تو دسـت از 
بیاییـد  گرفتـار دنیاییـد.  کجاییـد؟ شـما هنـوز  اسـت؟  مـن! چـه خبـر 
پایتـان را از دنیـا بـاز کنیـد تـا بـه دامـن آن‌ها پرش کنیـد. همان‌طور که 
می‌خواهیـد در دنیـا تخصـص بگیریـد بایـد یـک تخصـص ولایـت هـم 

بگیریـد. قبولـیِ تخصـصِ ولایـت، رجعت اسـت.
کـه بـه بهشـت رفته‌انـد  رجعـت یعنـی خواسـت بهشـت. آن‌هایـی 
و در فکـر رجعـت بوده‌انـد، بـه خواستشـان نرسـیدند. خواسـت شـیعه 
این‌کـه  عقـده  بـا  بمیـرم  گـر  ا مـن  شـود.  افشـا  ولایـت  کـه  اسـت  ایـن 
گـر در فـردوس باشـم ناراحتـم،  هنـوز رجعـت نیامـده اسـت می‌میـرم. ا
بـه تمـام آیـات قـرآن! راسـت می‌گویـم. چـرا؟ دلـم می‌خواهـد رجعـت 
گـر مـرا جایـی قـرار دهنـد و آب‌هـای هفـت طبق  بشـود، بـه خـدا گفتـم ا
بـرای مصیبـت حضرت‌زهـرا؟عها؟  بـاز هـم  بریزنـد  را روی مـن  آسـمان 
دشـمنان  از  حـق  احقـاق  کـه  زمانـی  تـا  می‌سـوزم  امام‌حسـین؟ع؟  و 
کـه مـن بـا عُقـده از دنیـا رفتـه‌ام. بهشـت که  آن‌هـا بشـود! نشـده اسـت 
مـن را تأمیـن نمی‌کنـد، احقـاق حـق این‌هـا مـرا تأمیـن می‌کنـد! بایـد 
گـر این‌طـور نباشـید مثـل حیوانـی هسـتید  همه‌تـان این‌طـور شـوید. ا
کـه یونجـه و جـو بـه او داده‌انـد و قانع شـده اسـت. ما باید قانع نشـویم 
و انتظـار رجعـت را بکشـیم. آن دو نفـر یـا بنـی امیـه و بنـی عبـاس چـه 
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کِـی می‌شـود  کردنـد. مـا می‌سـوزیم!  گمـراه  کردنـد؟ ایـن همـه جـوان را 
آن حقیقـت اسلام و قـرآن و توحیـد یعنـی  امام‌زمـان؟عج؟  بیایـد؟ 
کاه و جـوی مـا را درسـت  ج یعنـی ایـن! نـه این‌کـه بیایـد  انتظـار الفـر
گـر این‌طـور نباشـید والله،  ج یعنـی انتظـار رجعـت، ا کنـد. انتظـار الفـر

نفهمیده‌ایـد.  تـالله،  بـالله، 
که با ولایت سـنخه شـویم و در رجعت  مـا بایـد آرزویمـان این باشـد 
کـه تـو  کـه می‌خوانیـد بگوییـد خدایـا! همان‌طـور  کنیـم. نمـاز  شـرکت 
می‌خواهـی، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌خواهـد، تمـام خلقـت می‌خواهنـد، 
گر نبودیم  گـر بودیم که بودیـم و ا مـا هـم رجعـت را ‌بخواهیـم. خدایـا! ا
نباشـد.  قلبمـان  در  دیگـری  محبـت  هیـچ  رجعـت،  محبـت  جـز  بـه 
بـه مقصـد  را  مـا  را بخواهیـم!  مـا رجعـت  نزنـد،  گولمـان  بهشـت هـم 
که رجعت اسـت اسـتوار کن. خودت و پیامبر؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کُن بار من افتـــاده‌ اســـت و بار من بار 
 ای ربِّ جلیل، به حق امیرالمؤمنین
می‌شـود.  بشـود  بگویـد  گـر  ا خداسـت،  اراده  امام‌زمـان؟عج؟    
حـالا از او چـه می‌خواهیـد؟ هـر چـه بخواهـی تمـام می‌شـود امـا انتظـار 
ج تمـام ‌شـدنی نیسـت. چـه چیـزی غیـر از ظهـور ولی‌الله‌الاعظـم  الفـر
امام‌زمـان؟عج؟  حجـت خـدا، مقصـد و ذخیـره خـدا می‌توانـد تمـام 
دنیـا  او  از  کـه  نمی‌توانسـتم  مـن  مگـر  کنـد؟!  خوشـحال  را  ممکنـات 
یـک  آقاجـان!  گفتـم:  رسـیدم،  حضـرت  خدمـت  وقتـی  بخواهـم؟! 
چیـز  هیـچ  باشـم،  شـما  یـاور  می‌خواهـد  دلـم  دارم،  شـما  از  خواهـش 
کردنـد صلـوات  دیگـری نمی‌خواهـم، حضـرت قبـول فرمودنـد و اشـاره 
می‌رسـد  امام‌زمـان؟عج؟   خدمـت  کـه  هـم  وقتـی  شـیعه  بفرسـت. 
کار می‌کنیـد؟ بیایید این  ج می‌خواهـد، کجا می‌رویـد؟ چه  انتظـار الفـر
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طـرفِ خـط!
کـه از دنیـا می‌رونـد و در بسـتر بـه فکـر رجعتنـد، در رجعـت  کسـانی 
برمی‌گردنـد و در رکاب حضـرت شـهید می‌شـوند. بـرای هـر مؤمنی یک 
قتـل و یـک مرگ مقدر اسـت. شـهدای کربلا هـم در رجعت برمی‌گردند 
و تتمـه عمرشـان را می‌کننـد. روایـت اسـت امام‌حسـین؟ع؟ در رجعـت 
کـه ابروانـش سـفید شـده و روی چشـم مبارکـش  آن‌قـدر عمـر می‌کنـد 

می‌ریـزد. رجعـت مـرگ نـدارد، آن مـرگ دسـت خودت اسـت. 
کـه چـرا احقـاق  هـر مؤمنـی از دنیـا مـی‌رود بـا دل پـر غصـه می‌میـرد 
حـق از امام‌حسـین؟ع؟ نشـده اسـت! عظمـتِ ایـن مصیبت با گوشـت 
و خـون شـیعه مخلـوط اسـت و او می‌سـوزد. حضـرت زینـب؟سها؟ گفت: 
بـرادر جـان! هرگـز غـم تـو از دل خواهـر نمـی‌رود. مگـر ممکن اسـت غم 
مـادرش زهـرا؟عها؟ از دل دوسـتانش بـرود؟ مگـر ممکـن اسـت محبـت 
گـر مـرا بـه رضـوان و  امیرالمؤمنیـن و امام‌حسـین؟عهما؟ از دل مـا بـرود؟ ا
فـردوس هـم ببرنـد، ایـن غصـه از دلـم بیـرون نمی‌رود مگـر در رجعت!
حـب  و  بیـت؟عهم؟  اهـل  دشـمنان  بغـض  یعنـی  تبـری  و  تولـی 
گـر بشـر این‌طـور  حضرت‌زهـرا و امام‌حسـین؟عهما؟ در دل مؤمـن اسـت. ا
کـه بـدود  نباشـد مؤمـن نیسـت و اسلام دارد، اسلام پـی بهشـت اسـت 
در آخـورگاه! والله بهشـتِ بـی علـی؟ع؟ زشـت اسـت. اصـل و اسـاس 
بهشـت ولایـت اسـت. مـا بهشـت را می‌خواهیـم امـا رجعـت را بیشـتر 

اسـت. رجعـت  بهشـت هـم مقصـدش  می‌خواهیـم. چـون 
 درباره ائمه؟عهم؟ یک محبت داریم و یک مقصد! ما در رجعت به 
کـه بخواهیـم  مقصدمـان می‌رسـیم و دیگـر چیـزی بالاتـر از آن نیسـت 
بـه آن برسـیم. الان زمیـن بـا آسـمان فـرق دارد، آن زمـان فـرق نـدارد. 
گنـاه نیسـت در زمـان رجعت هـم روی زمین  کـه در آسـمان  همان‌طـور 
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زمـان  آن  امـا  نیسـت  بالاتـر  از عـرش  عالـم جایـی  در  نمی‌شـود.  گنـاه 
عـرش خـدا در زمیـن پیـاده می‌شـود، تمـام ائمـه؟عهم؟ جمعنـد و مؤمـن 
در عـرش شـرکت می‌کنـد. در رجعـت، هـم در حضور امام هسـتند و هم 
در امـر امـام! حضـور امـام خـوب اسـت امـا مقصـد یقیـن بـه امام اسـت.

در  امـا  دنیـا مقصـد خـدا عملـی شـود  ایـن  در  کـه  نگذاشـت  خلـق 
می‌شـود.  اجـرا  خـدا  عدالـت  زمـان  آن  شـد.  خواهـد  کار  ایـن  رجعـت 
کـه از زمان آدم ابوالبشـر خلق شـده‌اند، مقصدشـان  تمـام ایـن نباتاتـی 
اَعمِلـوا  وَ  الطَیّبـاتِ  مِـنَ  »کُلـوا  می‌گویـد:  خـدا  چـرا؟  اسـت.  رجعـت 
کنیـد.  کـرده‌ام، بخوریـد و عمـل صالـح  صالحـاً« تمـام این‌هـا را خلـق 
کـه در قیامـت جلـوی  عمـل صالـح عمـل بـه ولایـت اسـت! ایـن اسـت 
کفـار را می‌گیرنـد و می‌گوینـد تـو که »اشـهد انَّ علیاً ولـیُ الله« نمی‌گفتی 

کـه نگویـد نکبـت دارد.  کسـی  چـرا مـرا خـوردی؟ 
گفته بـاران ببار، بـه هوا می‌گوید باش مسـمومیت  خـدا بـه آسـمان 
فلـک  باشـی،  سـالم  تـو  کـه  را می‌کِشـند  هـوا  جـوّ  زهـر  افعی‌هـا  بِبـر،  را 
راحـت  تـو  کـه  می‌درخشـند  آسـمان  سـتاره‌های  و  می‌کنـد  گـردش 
کنـد چیـزی باقـی  گـر انفجـار  باشـی، بـه دریـا می‌گویـد آرام بـاش چـون ا
شـما  بـرای  درختـان  میوه‌هـای  شماسـت،  مـال  ماهی‌هـا  نمی‌مانـد. 
مسـخر  و  آرام  زمیـن  شـما،  ذخیره‌هـای  کوه‌هـا  می‌آینـد،  وجـود  بـه 
شماسـت. تمـام عالـم فـدای شماسـت امـا انسـان باشـیم. عالـم فـدای 
شـیعه اسـت. دیـدن مؤمـن یعنـی ایـن! مـن ایـن را می‌بینـم امـا شـما 
و  خـدا  دیـدن  از  غیـر  بـه  مؤمـن  اصلاً  می‌کنیـد.  کفـران  و  نمی‌بینیـد 
می‌فرمایـد:  کسـاء  حدیـث  در  باشـد.  داشـته  نبایـد  نگاهـی  ائمـه؟عهم؟ 
همـه این‌هـا را محـض ائمـه؟عهم؟ آفریـدم. حـالا ائمـه؟عهم؟ بـه خلقـت 
می‌گوینـد تـو مِلـک مایـی؟ بایـد آرام باشـی و نعمتهایـت را بـه دوسـتان 
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کـرده و بـه ائمـه؟عهم؟ داده، آن‌هـا هـم  کادو  مـا بدهـی. خـدا خلقـت را 
کرده‌انـد و بـه شیعیانشـان می‌دهنـد. چه‌قـدر ائمـه؟عهم؟ شـما را  کادو 
کـه پـدر و مـادر بچـه‌اش را می‌خواهـد و دلـش  می‌خواهنـد؟ همان‌طـور 
کنـد. پـدر و مادر حقیقی ما ائمه؟عهم؟ و متقی هسـتند. می‌خواهـد رشـد 
هـم  بـه  مـا  هسـتند؟پس  مـا  از  شـیعه‌ها  می‌گوینـد  ائمـه؟عهم؟  چـرا 
مربـوط هسـتیم. مگـر مـا جـدای از هـم هسـتیم؟ خلق خـودش را از امر 
کـرده و دنبـال آن مـی‌رود.  جـدا می‌کنـد و بـرای ولایـت مشـابه درسـت 
یک شـیعه از هفت طبق آسـمان بالاتر اسـت. آسـمان به توسـط شـیعه 
ک بـه واسـطه  گـردش افلا خلـق شـده اسـت، پـس شـیعه بالاتـر اسـت. 
شـیعه اسـت. حـالا ایـن شـیعه مقصـدش رجعـت اسـت. چـرا؟ دلـش 
کند؟ زهرای  کسـی آمده دفاع  کشـتند  پرخون اسـت، مگر حسـین ما را 
کنـد؟ مؤمـن را زنـدان می‌کنند کسـی آمده  مـا را زدنـد کسـی آمـده دفـاع 
کنـد؟ همـه این‌هـا باعـث غصـه شـیعه اسـت. شـیعه چـه موقـع  دفـاع 
پیـش  حواسـش  بایـد  واقعـی  شـیعه  رجعـت!  زمـان  می‌شـود؟  پیـروز 
امام‌زمـان؟عج؟  باشـد، آقـا را ببینـد، خدمتـش برسـد؛ امـا هنـوز آن 
زمان هم به مقصدش نرسـیده ‌اسـت. چرا؟ هنوز رجعت نشـده اسـت، 
امام‌زمـان؟عج؟   مـا بایـد امـام دوسـت باشـیم و رجعـت خـواه! خـودِ 

هـم وقتـی تشـریف می‌آورنـد زمینـه رجعـت را درسـت می‌کننـد. 
را  رجعتیّـون  اسـت.  بالاتـر  بهشـت  از  شـیعه  بـرای  رجعـت  زمـان   
خـدا دعـوت می‌کنـد و سـر سـفره خـدا نشسـته‌اند. بهشـت شـکم مـرا 
تأمیـن می‌کنـد.  را  تـو  مـرا! رجعـت ولایـت  نـه ولایـت  تأمیـن می‌کنـد، 
کـه در قلب  ایـن حرف‌هـا یقیـن می‌خواهـد و جوابگویـش ولایتی اسـت 

شماسـت. 



31

کـه در رجعـت می‌آینـد، همـه ائمـه؟عهم؟  کسـانی  خوشـا بـه حـال آن 
چهـارده  امـام،  دوازده  دل  می‌شـود.  حـق  احقـاق  و  دارنـد  حضـور 
گر شـما  معصوم؟عهم؟ خوش می‌شـود، دل شـیعه هم خوش می‌شـود. ا
بـه ایـن امـر راضـی باشـید و مقصدتـان آن باشـد، از رجعتیّـون هسـتید. 
»اَیْـنَّ  می‌دهـد:  سـر  نـدا  جبیـون؟«  الرَّ »اَیْـنَ  می‌گویـد  کـه  همان‌طـور 
گـر  گـر مـرده باشـی، طلبـت می‌کنـد و می‌آیـی. ا جعتیـون؟« تـا حتـی ا الرَّ
شـما آن‌طور شـدی داری خواسـت امام‌زمان؟عج؟  را عمل می‌کنی و 
به اعمال امام‌زمان؟عج؟  شـریکی، چون خواسـت امام‌زمان؟عج؟  

رجعت اسـت.
لاالـه‌الاالله،  می‌گوینـد  دنیـا  تمـام  کـه  روز  آن  حـال  بـه  خـوش 
شـیعه  روز  آن  حجـةالله.  امام‌زمـان  علی‌ولـی‌الله،  محمدرسـول‌الله، 
یـک نفسـی می‌کشـد. بـه تمـام آیـات قـرآن! مـن نیمـه نفس می‌کشـم، 
بعضـی وقت‌هـا از غصـه می‌افتـم. اصلاً شـیعه نفس عمیق نمی‌کشـد. 
دائـم  شـیعه  نیسـتند.  شـیعه  می‌کشـند  لعـب  و  لهـو  نفـس  کـه  آن‌هـا 
کـه بگویـد: »جـاء الحـق  منتظـر نـدای حجة‌بن‌الحسـن؟عج؟  اسـت 
کـه  هسـت  حرف‌هایـی  زهوقـا«.  کان  الباطـل  ان  الباطـل  زهـق  و 
می‌گیـرد؟!  را  امام‌زمـان؟عج؟   جلـوی  کسـی  چـه  بزنـم.  نمی‌توانـم 
حسـینِ  کـه  همان‌هایـی  می‌ایسـتد؟!  حضـرت  مقابـل  در  کسـی  چـه 
کشـتند یعنـی نمـاز شـب‌خوان‌ها، بیتوته‌کن‌هـا، الغوث‌کش‌هـا،  مـا را 
کشـته جلسـه بنی‌سـاعده‌ام.  جهاد‌بروها. امام‌حسـین؟ع؟ فرمود: من 
هفتـاد هـزار نفـر بـه نـام اسلام بـه طـرفِ برانگیختـه آن جلسـه رفتنـد 
کربلا  کـه در صحـرای  کردنـد! همـان عـده بودنـد  و بـه ولایـت پشـت 
اسلام  بـا  همان‌هـا  حـالا  کشـتند.  را  امام‌حسـین؟ع؟  و  شـدند  حاضـر 
جلـوی امام‌زمـان؟عج؟ را می‌گیرنـد امـا دیگـر فایـده‌ای نـدارد چـون 
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و  خداسـت  مقصـد  خـدا،  امـر  بـه  نیسـت؛  محـدود  امام‌زمـان؟عج؟  
ج  الفـر انتظـار  می‌گویـد  کـه  اسـت  ایـن  می‌گیـرد.  را  عالـم  ایـن  تمـام 

ج انتظـار رجعـت اسـت. الفـر العبـادة! انتظـار  افضـل 
گاهـی و اعتقـاد عالمـی  گـر شـما اعتقـاد بـه رجعـت داشـته باشـید، آ ا
نـه  را می‌کشـند. رجعـت  انتظـار رجعـت  کـه تمـام عالـم  داریـد. چـون 
کـه  فقـط در دنیـا، بلکـه در تمـام عالـم برانگیختـه شـده اسـت چـون 
خـدا و پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟عهم؟ وعـده رجعـت را داده‌انـد. آن‌هـا یکـی 
صحبـت  خیلـی  رجعـت  دیگـر  و  مجیـد  قـرآن  یکـی  ولایـت،  بـه  راجـع 
رجعـت،  کـه  چـون  اسـت!  مهمتـر  مـن  نظـر  بـه  رجعـت  امـا  کرده‌انـد 
کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یـا  کـن اسـت. روزی از روزی  خلقـت خوشـحال 
کردنـد بدتـر نیسـت، بـد روزگاری بـوده اسـت  امام‌حسـین؟ع؟ را شـهید 
امـا در تمـام ایـن عالـم روزی هـم از روز رجعت بهتر نیسـت. الان بالای 
گنبد امام‌حسـین؟ع؟  پرچم قرمز اسـت یعنی هنوز احقاق حق نشـده 
کـه احقـاق حـق می‌شـود. پـس اصـل رجعـت  اسـت. در رجعـت اسـت 

است.
تمـام عالـم عـزادار امام‌حسـین؟ع؟ هسـتند. یـا ثـارالله و ابـن ثـاره، 
امام‌حسـین؟ع؟  مصیبـت  از  غیـر  بـه  مصیبتـی  هیـچ  مـن!  خـون  ای 
کـرده باشـند، تـا  گریـه  کـه عـرش و فـرش و آسـمان  گیـر نیسـت  عالـم 
جهنـم  کـه  پرسـیدند  اسـت.  کـرده  گریـه  جهنـم  داریـم  روایـت  حتـی 
گفتـم می‌خواهـد بـا آن‌هـا  گریـه می‌کنـد؟  غضـب خداسـت بـرای چـه 
گر بـا ظالم  هماهنـگ باشـد. )هماهنگـی خیلـی مهـم اسـت، شـما هم ا

هماهنـگ باشـید مثـل او هسـتید.(
کردنـد و  گریـه  امام‌حسـین؟ع؟ شـهید شـد، همـه ملائکـه   وقتـی 
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نزدیـک بـود تعادلشـان را از دسـت بدهنـد. آن‌وقـت خـدا فرمـود: ای 
کنیـد. دیدنـد در سـاق عـرش جوانـی  ملائکـه مـن! بـه عـرش مـن نـگاه 
بـا شمشـیر ایسـتاده اسـت، فرمـود: بـه عـزت و جلالـم قسـم! بـه دسـت 
ایـن جـوان از دشـمنان حسـین؟ع؟ احقـاق حـق می‌کنـم. تمـام این‌ها 
گریاننـد تـا حتـی  منتظـر آن روز هسـتند و هنـوز عزادارنـد. همـه عالـم 
گریـه می‌کنـد و  کـه عاشـورا  درخـت! در اطـراف قزویـن درختـی اسـت 
در  مگـر  نمی‌شـوند  خنـدان  این‌هـا  می‌چکـد.  خـون  آن  از  آب  مثـل 

رجعـت!
ایـن  جِ  فـر این‌کـه  نـه  رجعـت  اسـت.  ج  فـر انتظـار  رجعـت  انتظـار 
غصـه‌دارِ  ممکنـات،  تمـام  اسـت.  خلقـت  تمـام  جِ  فـر باشـد،  دنیـا 
امام‌حسـین؟ع؟ هسـتند. چه کسـی می‌تواند تمام این عالم را خندان 
کنـد؟ وجـود مبـارک ولی‌الله‌الاعظـم امام‌زمان؟عج؟ ! امـا اغلب مردم 
باشـید،  انتظـار رجعـت داشـته  واقـع  گـر شـما  ا ندارنـد.  از رجعـت  خبـر 
گنـاه و تلویزیـون و ویدیـو و  ج داریـد، امـا اغلـب شـما منتظـر  انتظـار فـر
کـه بـی دیـن از دنیـا می‌رویـد.  ماهـواره و مجلس‌هـای فسـاد هسـتید 
کـه بیایـد و رجعـت را پیاده  بایـد منتظـر ولی‌الله‌الاعظـم؟عج؟   باشـید 

کنـد. کنـد و تمـام ایـن خلقـت را خوشـحال 
کـه می‌آیـد غـم و غصـه را از همـه ممکنـات برمـی‌دارد یعنی  رجعـت 
خـدا  امـر  آن  منتظـر  خلقـت  تمـام  می‌کنـد.  عمـل  اش  وعـده  بـه  خـدا 
کـرد و  کـه خـدا بـه عهـدش وفـا  هسـتند! حـالا همـه ذوقـی می‌شـوند 
منتظـر  تمـام  کنـد.  حـق  احقـاق  تـا  کـرد  ظاهـر  را  امام‌زمـان؟عج؟  
کـه  اسـت  منتظـر  هـم  امام‌زمـان؟عج؟   خـود  بودنـد.  حـق  احقـاق 
ج  فـر اسـت،  الرجعـت  انتظـار  ج  الفـر انتظـار  بدهـد.  اجـازه  او  بـه  خـدا 
کار بـه ثمـر رسـیدن، در رجعـت بـه ثمـر می‌رسـد. وگرنـه تمـام  یعنـی آن 
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ج، فقـط وجـود مبـارک  ج نبودنـد. فـر ائمـه؟عهم؟ بوده‌انـد امـا آن‌هـا فـر
کـه  امام‌زمـان؟عج؟  اسـت! همـه آن‌هـا هـم انتظـار او را دارنـد، چـون 
گفتنـد شـما آن منتقـمِ آل محمـد؟عهم؟ هسـتید؟  بـه امـام صـادق؟ع؟ 
گفـت مـن هـم انتظـار ولی‌الله‌الاعظـم امام‌زمـان؟عج؟ را دارم، او باید 
کنیـم اما بـرای او کمک  کـه مـا اصلاح  کنـد، نگذاشـتند  بیایـد و اصلاح 

می‌آیـد.
 مگـر امام‌حسـین؟ع؟ چنـد یـاور داشـت؟ هفتـاد و دو نفـر داشـت. 
نفـر  بـا پیامبـر؟ص؟ شـش هفـت  نفـر داشـت؟  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چنـد 
کسـی را نداشـتند. امـا امام‌زمـان؟عج؟ این‌طـور نیسـت، او  داشـتند، 
احتیاجـی بـه مـن و شـما نـدارد، چندیـن هـزار ملـک دسـت بـه شمشـیر 
نـازل می‌شـوند، در و دیـوار، همـه حمایـت می‌کننـد. تمـام حکومتهـا 
کار می‌افتـد.  کـه تـوپ و تانـک و اتـم از  را فلـج می‌کننـد. مـن دیـده‌ام 
کـه قـدرت ایـن دولتهـای اسلامی و نااسلامی بـه اتم و بمبشـان  چـون 
کار می‌افتـد و فلـج می‌شـوند. امـا تـو ای شـیعه!  اسـت. تمـام این‌هـا از 
کـن باشـی نـه فلـج بشـوی!  ای دوسـت امام‌زمـان؟عج؟ ! بایـد فلـج 
ج داشـته  گـر انتظـار الفـر گنـاه و خلـق رفتـی فلجـی امـا ا وقتـی دنبـال 
باشـی بـا تمـام ایـن خلقـت هماهنگـی، چـون همـه آن‌هـا حمایـت از 
خـون خـدا یعنـی از امام‌حسـین؟ع؟ می‌کننـد و فقـط منتظر آن هسـتند 

کنـد.  کـه خـدا بـه وعـده اش عمـل 
کنیـز گفـت خدایـا! مـا  کنیـزش را فروخـت، آن  وقتـی یعقـوب فرزنـد 
کـه در امـان باشـیم امـا او فرزنـد‌ مـرا فروخت  بـه خانـه پیامبـرت آمدیـم 
کـرد. خـدا نـدا داد: یـا اُمّـاه! بچـه‌اش را جـدا می‌کنـم  و از مـن جدایـش 
غلامـش  بـه  یوسـف  وقتـی  برمی‌گردانـم.  زودتـر  تـو  بـه  را  فرزنـدت  و 
کنـار جـوی  کـه مـن دارم می‌آیـم. آن زن  کـن  گفـت بـرو پـدرم را خبـر 
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آب بـود، غلام گفـت خانـه یعقـوب کجاسـت؟ خبـر یوسـف را آورده‌ام. 
کـه بچـه‌‌ام را بـه مـن زودتـر  گفـت خدایـا! مگـر تـو وعـده نکـردی  کنیـز 
گفـت: مـادر جـان! مـن فرزنـد تـو  برمی‌گردانـی؟! یـک دفعـه آن پسـر 
منتظـر  ممکنـات  تمـام  حـالا  کـرد.  عمـل  وعـده‌اش  بـه  خـدا  هسـتم. 
آن وعـده خـدا هسـتند. وقتـی نـدای جـاء الحـق و زهـق الباطـل در جـوّ 
کـه او دارد  ایـن عالـم پیـدا می‌شـود تمـام خلائـق خوشـحال می‌شـوند 
کنـد. همه آن‌ها بغـض دشـمنان اهل‌بیت؟عهم؟  می‌آیـد تـا احقـاق حـق 
کـس دیگـری را بـه  کـه حـب  را دارنـد بـه غیـر از بشـر! ایـن بشـر اسـت 
غیـر از امـر بـه خـود راه می‌‌دهد. عیسـی ذره‌ای مِهر سـوزن و نخ داشـت 
کـه بـرای ولایـت  در آسـمان چهـارم نگهـش داشـتند. فقـط بشـر اسـت 
مشـابه درسـت می‌کنـد، خـدا درسـت می‌کنـد، پیامبـر درسـت می‌کنـد و 

خـودش را از همـه خلقـت جـدا می‌کنـد!
کـه چندیـن سـال منافـق بوده‌انـد را افشـا  رجعـت می‌آیـد مردمـی 
امـا ممکـن  گفته‌انـد ممکـن اسـت  کـه مـردم  می‌کنـد. ‌رجعـت آن‌چـه 
کار دنیا ناقص اسـت. صحیح  گـر رجعت نباشـد  نبـوده فـاش می‌کنـد. ا
کار تمـام دنیـا بـه واسـطه رجعـت اسـت. رجعـت می‌آیـد احقـاق  بـودن 
از دسـت‌های  اصغـر،  از خـون علـی  امام‌حسـین؟ع؟ می‌کنـد.  از  حـق 
کـه  کـه زهـرا؟عها؟ زده و از سـیلی‌ای  بریـده آقـا اباالفضـل، از ناله‌هایـی 
کـن اسـت. رجعـت حـد  خـورده حمایـت می‌کنـد. رجعـت قلـدر فـاش 

نـدارد. 
بـه  تـا  می‌آیـد  می‌آیـد؟  امام‌حسـین؟ع؟  اول  رجعـت  در  چـرا 
جَ عَـن دِینَ«  کـدام از ائمـه؟عهم؟ به عنـوان »خَرَ مقصـدش برسـد. هیـچ 
کـه دیـن، حسـین؟ع؟ اسـت.  کشـته نشـدند. حـالا خـدا افشـا می‌کنـد 
و  کبـر  ا علـی  نخـورده.  لطمـه  امام‌حسـین؟ع؟  مطابـق  هیچ‌کـس  بـه 
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کـه  کنـد. آن موقـع  علـی اصغـرش را داده حـالا خـدا می‌خواهـد جبـران 
کـه فقـط  گفـت اصلـش ایـن اسـت  امام‌حسـین؟ع؟ »هـل مـن ناصـر« 
گفـت. لبیـک حسـین‌جان! حـالا روز رجعـت آن لبیـک را  خـدا لبیـک 
کـه امیرالمؤمنین؟ع؟  افشـا می‌کنـد، بایـد اول تـو بیایـی و تمـام این‌هـا 

را قبـول ندارنـد بـه جهنـم برونـد!
رجعـت یعنـی خواسـت آسـمان، رجعـت یعنی خواسـت عـرش خدا، 
کـه ملـک اسـت. رجعـت یعنـی خواسـت  رجعـت یعنـی خواسـت آن‌چـه 
تمـام شـیعیان از زمـان حضـرت آدم تـا بـه حـال! رجعت یعنی خواسـت 
نباتـات،  خواسـت  یعنـی  رجعـت  پیامبـر.  هـزار  چهـار  و  بیسـت  و  صـد 
کوه‌هـا، رجعـت یعنـی خواسـت آب فـرات، چـرا  رجعـت یعنـی خواسـت 
کردیـد و بـه امام‌حسـین؟ع؟ ندادیـد؟ خدایـا! زمانـی برسـد  مـرا غصـب 
که من از غصب در بیایم. امیدِ آب فرات به رجعت اسـت و می‌سـوزد.
گذاشـته اسـت. آن‌هـا بـرای  خـدا تمـام ممکنـات را بـرای رجعـت 
بـود.  خواهنـد  رجعـت  امـر  در  آن‌هـا  می‌کننـد!  خودسـازی  رجعـت 
و  حضرت‌زهـرا  دل  اسـت.  خلقـت  تمـام  دل‌خوش‌کـن  رجعـت  چـرا؟ 
امام‌حسـین؟عهما؟ خوش می‌شـود. دل اهل بیت؟عهم؟ خوش می‌شـود. 
ممکنـات  تمـام  شـود.  حـق  احقـاق  کـه  می‌خواهـد  دلشـان  همـه 
مقصدشـان رجعـت اسـت. هـر آن‌چه که هسـت می‌گوینـد: لااله‌الاالله، 
محمدرسـول‌الله، علی‌ولی‌الله، بعد می‌گویند رجعت! رجعت خواسـت 
امیرامؤمنیـن؟ع؟ اسـت، خواسـت رسـول‌الله؟ص؟ اسـت، خواسـت خدا 
کـه ولایـت  کـه خـدا واحـد اسـت، همان‌طـور  و قـرآن اسـت. همان‌طـور 
واحـد اسـت، رجعـت هـم واحـد اسـت. رجعـت یعنـی توحیـد، رجعـت 
یعنـی ولایـت، چـون مقصـد خـدا رجعـت اسـت. تـا حتـی قـرآن مجیـد 

امـا رجعـت مقصـد خداسـت. کلام خداسـت، تأیید‌کننـده اسـت 
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هـر چیـزی در عالـم عصـاره ای دارد، عصاره تمـام زحمتهای انبیاء 
تـا حتـی دوازده امـام، چهـارده معصـوم؟عهم؟ رجعـت اسـت. رجعـت بـه 
کـه بـه انبیـاء خـورده،  خـدا وصـل می‌شـود. جبـران تمـام لطمـه هایـی 
بـه ائمـه؟عهم؟ خـورده، بـه دیـن و مذهـب خـورده، بـه ممالـک خـورده، 

بـه اشـیاء خـورده، رجعت اسـت! 
کـه هـر قلـدری بـه جزایـش برسـد. رجعـت  مقصـد خـدا ایـن اسـت 
زمـان  تـا  ابوالبشـر  آدمِ  زمـان  از  کـه  ظالمینـی  کل  از  می‌گیـرد  انتقـام 
رجعـت آمده‌انـد. چـون امام‌زمـان؟عج؟  می‌فرمایـد: منـم آدم، منـم 
نـوح، منـم پیامبـر آخرالزمـان. یعنـی جـدم رسـول‌الله؟ص؟ می‌خواسـت 
این‌طـور بشـود، نشـد؛ آدم، نـوح، ابراهیـم و تمـام انبیـا می‌خواسـتند 
بر‌طـرف  را  مانـع  مـن  امـا  نگذاشـتند،  یعنـی  نشـد.  بشـود،  این‌طـور 
و  عبـاس  بنـی  امیـه،  بنـی  می‌شـود.  مانـع  کارشـکن  چـون  می‌کنـم. 
که بیاید همه  کارشـکن بودند. حـالا امام‌زمان؟عج؟   خلفـای بی‌امر، 
گـر امام‌زمـان؟عج؟  نیایـد احقـاق حـق از ظالمیـن  آن‌هـا را می‌زنـد. ا
نمی‌شـود. ظهـور ولی‌الله‌الاعظـم؟عج؟  بـرای بـه ثمر رسـاندن رجعت 
گـر رجعـت نشـود خلقـت لغو اسـت. بـه آمـدن امام‌زمان؟عج؟   اسـت. ا
کار درسـت می‌شـود، مملکـت اصلاح می‌شـود، مـردم بـه  یـک حـدی 
که  کسـی هسـت  لقاء می‌رسـند اما آن احقاق حق واقعی نشـده و هنوز 

قـدری درسـت نیسـت امـا در رجعـت همـه روح می‌شـوند.
که امام‌زمان؟عج؟   مگر ادا شـدن حق امام‌حسـین؟ع؟ این است 
اسـت،  رجعـت  زمینه‌سـاز  امام‌زمـان؟عج؟   بکشـد!؟  را  نفـر  چهـار 
خباثتـی  دیگـر  و  می‌گیـرد  عدالـت  را  جهـان  سرتاسـر  زمـان  آن  چـون 
دیگـر  چـون  می‌کشـد،  نفـس  یـک  زمیـن  رجعـت،  در  نـدارد.  وجـود 
گوشـه  مشـرک و خیانـت‌کار رویـش نیسـت امـا قبـل از رجعـت هنـوز در 



38

می‌کننـد.  شـهید  را  امام‌زمـان؟عج؟   کـه  دارد  وجـود  خبیـث  کنـار  و 
حـق  بـه  همـه  و  نیسـت  ناجـور  آدم  دیگـر  بهشـت  ماننـد  رجعـت  در 
خودشـان می‌رسـند. از امـام صـادق؟ع؟ سـؤال می‌کننـد سـید حسـنی 
گـر مـن باشـم جانـم را فـدای  و یمانـی درسـتند؟ می‌فرمایـد: بلـه، امـا ا
امام‌زمـان؟عج؟  می‌کنـم. چـرا؟ چـون حسـنی و یمانـی رجعـت را بـه 
وجـود نمی‌آورنـد، رجعـت به دسـت توانای امام‌زمـان؟عج؟ به وجود 
کـه امام‌صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد: مـن جانـم را فدای  می‌آیـد! ایـن اسـت 

می‌کنـم. امام‌زمـان؟عج؟  
تشـریف فرمایـی امام‌زمـان؟عج؟  و رجعـت و قیامـت، توأم به‌هم 
اسـت و ایـام الله اسـت. ظهـور امام‌زمـان؟عج؟  مقدمـه رجعت اسـت. 
ج نـداری.  ج انتظـار الرجعـت اسـت وگرنـه شـما انتظـار فـر انتظـار الفـر
کـه امام‌زمـان؟عج؟  فقـط در رجعـت می‌آیـد تـا دفـاع از مـادرش  چـون 
کنـد، در زمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یـا  زهـرا؟عها؟ و از جـدش حسـین؟ع؟ 
ائمه‌طاهریـن؟عهم؟ رجعـت نبـوده امـا در زمان حجة‌بن‌الحسـن؟عج؟  
رجعـت می‌آیـد. خواسـت و مقصـد خـود امام‌زمـان؟عج؟  هـم رجعـت 
عالـم  تـا  می‌کنـد  رجعـت  فـدای  را  خـودش  امام‌زمـان؟عج؟   اسـت. 
زمـان  بیاینـد.  ائمه‌طاهریـن؟عهم؟  و  حضرت‌زهـرا  و  شـده  ک‌سـازی  پا
هسـتند.  صالـح  و  موحـد  همـه  و  نیسـت  اسـمی  مشـرکین  از  رجعـت 
کـه خـود امام‌زمـان؟عج؟  هـم انتظـار رجعـت را می‌کشـد.  این‌اسـت 
حضرت‌زهـرا؟عها؟ هـم انتظـار رجعـت را می‌کشـد تـا احقـاق حـق شـود. 
آن‌هـا حـق و ناحـق را می‌بیننـد تـو هـم بایـد همین‌طـور باشـی. آیـا تـو 
گـر انتظـار آن‌را داشـته باشـی خـودت را بـه چیـز  انتظـار رجعـت داری؟ ا
دیگـری بـه غیـر از رجعـت و احقـاق حـق دل‌خـوش نمی‌کنـی. چـرا دل 
خـودت را بـه لهـو و لعـب خـوش می‌کنـی ای بدبخـتِ بیچـاره! تـو والله 
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ج افضـل العبـادة  کـه می‌گویـد انتظـار الفـر از رجعـت جـدا شـدی. ایـن 
یعنـی تـو بـا تمـام موجـودات، با آسـمان و بهشـت و جهنـم و عرش خدا 
هماهنـگ می‌شـوی. تـو بـه جـای هماهنگـی بـا تمـام خلقـت مـی‌روی 
بـا لهـو و لعـب آشـنا می‌شـوی و خـودت را از آسـمان، از عـرش خـدا و 
می‌شـوی؟  جـدا  چـرا  می‌کنـی!  جـدا  هسـتند  ربانـی  کـه  کسـانی  آن  از 
چه‌قـدر بدبختـی؟ بیاییـد از رجعـت جـدا نشـوید. والله! بـالله! تـالله! 
کـه رجعـت می‌آیـد یعنـی بـه  گـر تـو بفهمـی  کـه اسـم جلالـه خداسـت ا
کـه  این‌هـا  تمـام  گنـاه نمی‌کنـی.  باشـی دیگـر  اعتقـاد داشـته  رجعـت 
کرده‌انـد.  فرامـوش  را  رجعـت  و  ندارنـد  رجعـت  انتظـار  می‌کننـد  گنـاه 
گم‌شـو!  گفـت:  گفـت مـن در قلـب بنـی آدم بـروم خـدا  وقتـی شـیطان 
آن‌جـا، جـای مـن و  ائمه‌طاهریـن؟عهم؟ اسـت. انتظـار رجعـت هـم بایـد 
مثـل خـدا، در قلبـت باشـد، یعنـی دائـم انتظـار رجعـت داشـته باشـی 
تـا نـدای حجت‌ابـن الحسـن؟عج؟  بیایـد. انتظـار رجعـت مثـل ایـن 
کردنـد دعـوت دیگـری را نمی‌پذیریـد.  کـه وقتـی شـما را دعـوت  اسـت 
بشـر بایـد تمـام اجـزای بدنـش انتظـار رجعـت داشـته باشـد، آن‌وقـت 
گنـاه نمی‌کند.بشـر بایـد خیلـی آمـاده باشـد وگرنـه دنیـا و تجدد و  دیگـر 
تماشـا و سـیاحت و رفیـق بـد آدم را می‌بـرد. انسـان بایـد اتصالـش را بـا 

خـدا قطـع نکنـد. 
مـا بایـد هـر چیـزی را در مقابـل رجعـت موقـت بدانیـم. همـه این‌ها 
موقـت اسـت و تمـام می‌شـود. بخـواه امـا علاقـه نداشـته بـاش، بایـد 
علاقـه‌ات بـه زمـان ظهـور باشـد. آن‌وقـت دیگـر دسـت و پایـت را جمـع 
کارهـا را  می‌کنـی و این‌قـدر ولنـگ و بـاز نیسـتی، وام نمی‌گیـری و ایـن 

نمی‌کنـی. مـا خیلـی کسـری داریـم.
را  رفقایـت  بخواهـی،  را  خانمـت  بخواهـی،  را  بایدفرزنـدت  تـو 
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بخواهـی امـا بایـد علاقـه‌ات بـه نـدای امام‌زمـان؟عج؟  باشـد، اصـل 
کـه  گـر آن‌هـا هماهنـگ شـدند و آمدنـد  ایـن اسـت. وقتـی آن نـدا آمـد ا
گـر نیامدنـد تمامشـان را بگـذاری و ‌بـروی. شـما بایـد همـه  آمدنـد و ا
ایـن خواسـتن، خواسـتن  بـه واسـطه ولایـت بخواهیـد.  را هـم  آن‌هـا 
ایـن  اسـت.  خلقـت  تمـام  خواسـتن  اسـت،  امـر  خواسـتن  خداسـت، 
خواسـتن یـک خواسـتن ماورایـی اسـت، یـک خواسـتن ابـدی اسـت، 
کـه ابدالآبـاد زنـده‌ای و بـا آن محشـور می‌شـوی. یـک خواسـتنی اسـت 

یک‌دم غافل از آن شاه نباشید
گاه نبــــاشید  شــــــاید دم زنـــــد آ

رجعـت در تمـام خلقـت پخـش می‌شـود امـا ایـن خواسـتن فرزندان 
رجعـت  امـا  بخواهیـد  را  این‌هـا  بایـد  شـما  دارد.  حـدی  یـک  رفقـا  و 
گوشـت و  مقصدتـان باشـد، مقصـد بالاتـر از خواسـتن اسـت، مقصـد در 
گرفتـه می‌شـود، الان مـن فرزنـدم را خیلـی  خـون بشـر اسـت. خواسـتن 
کـه از مقصـد جـدا شـود  کاری بکنـد  گـر یک‌دفعـه یـک  می‌خواهـم امـا ا
کرده‌انـد،  دیگـر نمی‌خواهمـش. اغلـب ایـن مـردم احـکام را فرامـوش 
مگـر پسـر نـوح چـه‌کار کرد؟ زنـا کرد؟ عرق خورد؟ شـراب خورد؟ رفت و 
بـا رفقـای بـد مشـغول شـد. شـما هم بـا دنیا و اهـل دنیا مشـغولید! حالا 
کـه تـو و اهـل بیتـت را حفـظ  گفـت خدایـا مگـر تـو نگفتـی  وقتـی نـوح 
گـر او را بخواهی جزء  می‌کنـم؟! خطـاب شـد »انّـه لیـس من اهلـک« و ا
کـه همـه هسـتی‌ات  کـرده‌ای  ظالمیـن هسـتی! آیـا ایـن آیـه را فرامـوش 
تـو هـم  لیـس مـن اهلـک اسـت.  انـه  ایـن،  بـه فرزنـدت می‌دهـی؟  را 
کـه او را می‌خواهـی، از ظالمیـن هسـتی! اهلیّـت یعنـی داشـتنِ ولایـت 
گنـاه و معصیـت! بـه  کـردن از  کـردن از ولایـت! نـه پیـروی  و پیـروی 
کنـی جـزء شـهدایی! خـدا چه‌قـدر  کار  گـر بـرای عائلـه‌ات  تـو می‌گویـد ا
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کـرده اسـت امـا وقتـی از امـر جـدا شـد می‌گویـد اهـل  عائلـه‌ات را احتـرام 
کـه در آخرالزمـان بـی دیـن از دنیـا می‌رونـد،  تـو نیسـت. اغلـب مـردم 
کسـی را بـه غیـر از امـرِ خـدا و پیامبـر می‌خواهنـد. تمـام خواسـتن‌های 

دنیـا بـرای مؤمـن و متقـی موقـت اسـت.
شـما بایـد خداپرسـت باشـید و رجعـت خـواه وگرنـه خانـه پرسـت و 
ماشـین پرسـت و خانـم پرسـتید. رجعـت واحـد اسـت یعنـی همان‌طـور 
کـه خـدا ماننـد نـدارد، ولایـت ماننـد نـدارد، در تمـام خلقت‌هـا رجعـت 
کارهـا را اصلاح می‌کنـد و هیچ‌کس  هـم ماننـد نـدارد. ایـن رجعـت همه 
احتیـاج بـه رجعـت دیگـری نـدارد. همـه بـه مقصدشـان می‌رسـند تـا 
حتـی بـه علـی اصغـر وعـده رجعـت داده‌انـد یعنـی می‌گویـد از دشـمنان 

کنیـد.  مـن احقـاق حـق 
نفریـن  امام‌حسـین؟ع؟  گـر  ا نکـرد؟  نفریـن  امام‌حسـین؟ع؟  چـرا 
کار صـورت نمی‌دهـد، بنـی امیـه  می‌کـرد بـه بنـی امیـه می‌کـرد، این‌کـه 
هـم سـقط شـدند. امـا امام‌حسـین؟ع؟ حواسـش پیـش رجعـت اسـت 
کـه همـه دنیـا اصلاح شـود و همه ظالمان به سزایشـان برسـند نه فقط 
کـه دنبال خلـق مـی‌روی داری امر امام‌حسـین؟ع؟  بنـی امیـه! تـو هـم 

را می‌کشـی و جـزء بنی‌امیـه هسـتی.
کبـر یـک صیحـه زد، چـون او  امام‌حسـین؟ع؟ بـالای سـر آقـا علـی ا
»اشـبه النـاس خلقـاً علمـاً منطقاً برسـول الله« بود. اما امام‌حسـین؟ع؟ 
گریـه  شـدند  جهنمـی  کبـر  ا علـی  آقـا  کشـتن  بـا  کـه  آن‌هایـی  بـرای 
گریـه نـدارد.  می‌کنـد نـه بـرای فرزنـدش. او را در راه خـدا داده این‌کـه 
کشـتید؟  کبـر را  امام‌حسـین؟ع؟ تـا آخـر هـل مـن ناصـر می‌گفـت. علـی ا
بیاییـد  باشـد،  کشـتید؟  را  قاسـم  و   عبـاس  کشـتید؟  را  اصغـر  علـی 
کـه از سـر همـه جرم‌هـا می‌گـذرد.  ایـن طـرف، بیـا! ولایـت ایـن اسـت 
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کشـته‌اند؟ این‌هـا  کسـی را  کـرد دیـد این‌هـا چـه  امام‌حسـین؟ع؟ نـگاه 
سـه  کـه  می‌گویـد  و  می‌کنـد  گریـه  صـادق؟ع؟  امـام  بودنـد.  بدبخـت 
کشـتند! پـس امـام بـرای جهنمـی شـدن  گرفتنـد و جـد مـرا  چـارک جـو 
گریـه می‌کنـد. متقـی خیـال امام‌حسـین؟ع؟ را هـم می‌فهمـد  این‌هـا 
امام‌حسـین؟ع؟  اسـت.  ولایـت  از  دفـاع  و  هدایـت  امام‌مقصـدش  کـه 
گـر ولایـت باقـی می‌مانـد  گـر دیـن جـدم یعنـی ا فرمـود: ای شمشـیرها! ا
بـه مـن بخوریـد یعنـی مـن فـدای ولایـت می‌شـوم. ایـن عصـاره حـرف 

است. 
خلقـت  تمـام  گـر  ا چـرا؟  کننـد.  ولایـت  از  دفـاع  بایـد  خلقـت  همـه 
رجعـت  زمـان  می‌شـوند.  بهشـت  اهـل  همـه  کننـد  ولایـت  از  دفـاع 
هـم  زمـان؟عج؟   امـام  می‌شـود.  بهشـت  دنیـا  می‌شـود،  همین‌طـور 
نـوح، منـم آدم، منـم  از ولایت‌می‌کنـد. چـون می‌فرمایـد: منـم  دفـاع 
کننـد و نشـد. امـام  پیامبـر آخرالزمـان، یعنـی آن‌هـا می‌خواسـتند دفـاع 
کـرم؟ص؟ تبلیـغ  زمـان؟عج؟  می‌آیـد تـا ولایـت را رشـد بدهـد. رسـول ا
پیامبـر  بـه  اسـت.  آن  از  مهم‌تـر  ولایـت  رشـد  و  افشـا  امـا  کـرد،  دیـن 
گفـت: بلّـغ، یعنـی احـکام را بگـو امـا احـکام در رجعـت رشـد  کـرم؟ص؟  ا

اسـت. احـکام  تبلیـغ  از  احـکام مهمتـر  رشـد  پیـدا می‌کنـد. 
اسـت  رجعـت  کـه  را  خلقـت  تمـام  مقصـد  امام‌زمـان؟عج؟  
خواسـت  اسـت.  رجعـت  بـه  امام‌زمـان؟عج؟  امیـد  می‌کنـد.  اجـرا 
کـه بیایـد و احقـاق حـق از دشـمنان  امام‌زمـان؟عج؟  رجعـت اسـت 
امـا  برنمی‌گردنـد  کفـار  همـه  رجعـت  در  کنـد.  زهـرا؟عها؟  مـادرش 
برمی‌گردانـد  را  دیـن  بدعت‌گـذاران  یـا  و  نفـر  دو  آن  امام‌زمـان؟عج؟ 
کـه امـام بـا این‌هـا مخالـف اسـت. حضـرت  تـا مـردم ببیننـد و بداننـد 
آن دو نفـر را از قبـر بیـرون مـی‌آورد و می‌‌فرمایـد: چـرا به‌هـم پیوسـتید، 
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گـردن سـلمان را بشکسـتید؟ و بعـد آن‌هـا را  پهلـوی مـادرم زهـرا؟عها؟ و 
می‌سـوزاند. 

بایـد  خواسـتتان  می‌کشـید  را  امام‌زمـان؟عج؟   انتظـار  کـه  شـما 
کربلا  آمـدن رجعـت باشـد. رجعـت رضایـت امام‌حسـین؟ع؟ و شـهدای 
و شـهدای احـد را بـه جـا مـی‌آورد. بـا این‌کـه امام‌زمـان؟عج؟ دربـاره 
و  یـا مطیـع لله  السلام علیکـم  امام‌حسـین؟ع؟ می‌فرمایـد:  اصحـاب 
لرسـوله،  پـدر و مـادرم بـه قربانتـان، امـا یـاوران امام‌زمـان؟عج؟  از 
امام‌حسـین؟ع؟  اصحـاب  آن‌هـا  بالاترنـد.  امام‌حسـین؟ع؟  اصحـاب 
اصحـاب  اسـت.  حضـرت  مقصـد  و  خواسـت  رجعـت  امـا  هسـتند 
امام‌حسین؟ع؟ حمایت از رجعت کردند و به خواست امام‌حسین؟ع؟ 
می‌آینـد،  رجعـت  زمـان  در  حرف‌هایشـان  همـه  بـا  آن‌هـا  متصلنـد. 
کـه  پـس رجعـت مهم‌تـر اسـت. چـرا؟ در زمـان امام‌حسـین؟ع؟ نشـد 
کننـد، بـا امام‌زمـان؟عج؟   ک‌سـازی  مثـل رجعـت بیاینـد و تمـام را پا
کـه بـه  ک‌سـازی می‌کننـد . امام‌حسـین؟ع؟ نشـد  می‌آینـد و همـه را پا
کردنـد.  کنـد، فرزندانـش را کشـتند و شـهیدش  اصطلاح در ظاهـر فتـح 
امام‌زمـان؟عج؟  فتـح می‌کنـد. او و یاورانـش احقـاق حـق می‌کننـد. 
امام‌حسـین؟ع؟ خیلـی خوشـحال  آقـا  کردنـد،  احقـاق حـق  کـه  حـالا 
اسـت، نـه فقـط امام‌حسـین؟ع؟ بلکه صد و بیسـت و چهارهـزار پیامبر 
آسـمانی هـا خوشـحالند.  این‌کـه آن‌هـا خوشـحالند،  نـه  خوشـحالند، 
ک شـدند امـا آن زمـان همـه  تمـام این‌هـا بـرای امام‌حسـین؟ع؟ غمنـا
کـه همـه خوشـحال شـدند زهـرای  این‌هـا خوشـحال می‌شـوند. حـالا 
گنـاه و دنیـا  عزیـز؟عها؟ هـم خوشـحال می‌شـود. مـا دنبـال معصیـت و 
کـه می‌گویـد در  این‌اسـت  ایـن حرف‌هـا جـدا شـده‌ایم،  از  و  رفته‌ایـم 
گـر یـک نفـر بـا دیـن از دنیـا بـرود ملائکـه آسـمان تعجـب  آخرالزمـان ا
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می‌کننـد.
باغـی  بزنـم:  را نشـناخته‌ایم. مثالـی  ائمه‌طاهریـن؟عهم؟  مـا    والله 
کـه یـک طرفـش تابسـتانی اسـت و طـرف دیگـرش زمسـتانی.  اسـت 
کـه میـوه بخواهـی در ایـن بـاغ ایجـاد می‌شـود، هـم تابسـتانی  آن‌چـه 
کشـیده، یـک بـرگ زرد در  و هـم زمسـتانی. درختانـش بـه فلـک سـر 
تمـام ایـن بـاغ نیسـت، نهرهایـی در ایـن بـاغ اسـت از عسـل و از شـیر، 
از طلاسـت. حـالا شـما وارد  از زمـرد و دیوارهایـش  تمـام ریگ‌هایـش 
ایـن بـاغ می‌شـوی و یک‌دفعـه می‌بینـی که مـادرت آن‌جـا می‌گوید آی 
پهلویـم، بـرادرت این‌جـا دسـتش جـدا شـده، در طـرف دیگـر خواهـرت 
کـه سـرش  دارد فریـاد می‌زنـد، در آن طـرف یـک طفـل شـیر خـوار داری 
را بریده‌انـد. تـو را بـه حضـرت عبـاس آیـا می‌خواهـی در ایـن بـاغ بمانی 
یـا نـه؟! تـو را بـه دینـت آیـا می‌خواهـی در ایـن بـاغ بمانـی یـا نـه؟! دنیـا 

این‌طـور اسـت!
کنیـد تـا رجعـت بـه قلـب شـما ابلاغ   بیاییـد محبـت دنیـا را بیـرون 
کسـی می‌توانـد  کـن.  شـود. رجعـت در قلـب شـما بگویـد مـرا تشـویق 
القـای ولایـت بـه او بشـود. رجعـت واحـد  کـه  کنـد  رجعـت را تشـویق 
علـی؟ع؟  اسـت،  علـی؟ع؟  خواسـتش  خـدا  کـه  همان‌طـور  اسـت. 
یهـودی  بچـه  پـای  از  خلخـال  یـک  چـرا؟  اسـت.  رجعـت  خواسـتش 
و  کبـر  علی‌ا حـالا  شـد؟  ظلـم  چـرا  کمـرم!  می‌زنـد  فریـاد  کشـیده‌اند 
کشـته‌اند  کمـرم؟! امام‌حسـین؟ع؟ را  کشـته‌اند نمی‌گویـد  علی‌اصغـر را 
از  احقـاق حـق  نمی‌خواهـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  آیـا  کمـرم؟!  نمی‌گویـد 

بشـود؟  زینـب؟سها؟  دختـرش 
رضایـت  و  زینـب؟سها؟  حضـرت  رضایـت  خـدا   رجعـت  در 
امام‌حسـین؟ع؟ و اهـل بیـت؟عهم؟ را فراهـم می‌کنـد. اربعیـن افشـای 
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افشـا  رجعـت  زمـان  در  کـه  اسـت  زینـب؟سها؟  حضـرت  زحمتهـای 
کسـی بایـد حـرف رجعـت را بزنـد  می‌شـود. رجعـت خیلـی ابعـاد دارد. 
بـه  را  اهـل بیـت؟عهم؟  باشـد. رجعـت خواسـت  افشـا داشـته  و  القـا  کـه 
وجـود مـی‌آورد. تـا آن زمـان از اهـل بیـت؟عهم؟ حمایـت نشـده اسـت. 
امـا خـدا خواسـت اهـل بیـت؟عهم؟ را در رجعت صد درصد افشـا می‌کند. 
ک سـازی می‌کنـد، دیگـر دشـمن زهـرا؟عها؟  امام‌زمـان؟عج؟  دنیـا را پـا

هسـتند.  دوسـت  همـه  نیسـت.  حسـین؟ع؟  دشـمن  نیسـت، 
نـه  رجعـت  بزنـی.  را  حرفـش  بعـد  بفهمـی  را  رجعـت  بایـد  اول  تـو 
که زنده هستند! مگر  این‌که ائمه؟عهم؟ زنده شوند و بیایند، ائمه؟عهم؟ 
هسـتی خـدا می‌میـرد؟ هسـتی خـدا دوازده امام، چهـارده معصوم؟عهم؟ 
کرد؟ نه! آن‌ها افشـا  اسـت. مگر هسـتی خدا را می‌توان زیر سـم اسـب 
کردنـد نـه هسـتی خـدا را! امام‌حسـین؟ع؟ در تمـام  را زیـر سـم اسـب 
خلقـت افشـا شـد. سـر امام‌حسـین؟ع؟ قـرآن می‌خوانـد، »ام حسـبت 
کار مـن  کانـوا مـن آیاتنـا عجبـا« خواهـر!  انّ اصحـاب الکهـف و الرقیـم 
کـه  از اصحـاب کهـف و رقیـم عجیب‌تـر اسـت. امـام روح اسـت. روح را 

کشـت! نمی‌شـود 
خـدا  کـرد.  پیـدا  وجـود  امام‌حسـین؟ع؟  وجـود  بـه  خلقـت  تمـام 
کـرد خلقـت بایـد یـک وجـودی داشـته باشـد. جنبـش خلقـت  حسـاب 
کجـا  بـه واسـطه امام‌حسـین؟ع؟ اسـت وگرنـه خلقـت جنبـش نـدارد. 
آسـمان  و  زمیـن  ائمـه؟عهم؟  دیگـر  و  رسـول‌الله؟ص؟  در شـهادت  داریـم 
بهشـت  نمی‌شـد  شـهید  امام‌حسـین؟ع؟  گـر  ا آیـا  کـرده باشـد؟  گریـه 
گریـه می‌کردنـد!؟ یـا ثـارالله و  و جهنـم و فـردوس و آسـمان و خلقـت 
ابـن ثـاره، ای خـون خـدا و پسـر خـون خـدا. تمـام خلقـت بـه توسـط 
بـرای  گـر  ا نمی‌گویـد  مگـر  می‌برنـد.  نتیجـه  امام‌حسـین؟ع؟  خـون 
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امام‌حسـین؟ع؟ پلکـت، تـر شـود آمرزیـده‌ای؟ پـس امام‌حسـین؟ع؟ با 
کل عالـم  خونـش خلقتـی را نجـات داد. امام‌حسـین؟ع؟ شـفادهنده 

اسـت.
و  روحانـی  و  کاشـانی  آقـای  و  گرفتنـد  را  عـراق  انگلیس‌هـا  زمانـی 
ج بردند. ایشـان نقل می‌کرد  چنـد نفـر دیگـر را بـه عنـوان تبعیـد به خـار
می‌آیـد.  حسـین  حسـین  صـدای  فرنـگ  بیشـتر  از  کـه  دیدیـم  شـبی 
گر شـما گوش  آن‌وقت متوجه شـدیم که آن شـب، شـب عاشوراسـت. ا
شـنوا داشـته باشـید ملائکـه آسـمان هـم شـب عاشـورا حسـین حسـین 
کـه احقـاق حـق شـود و تـا آن  می‌گوینـد. همـه ملائکـه منتظـر رجعتنـد 
زمـان ایـن نـدا را سـر می‌دهنـد. امـا بعضـی خلـق خلـق می‌گوینـد، زمان 

آن دو نفـر همیـن طـور بـود!
کل خلقت‌هـا  کـه عقـل  آن‌قـدر قضایـای امام‌حسـین؟ع؟ بالاسـت 
وارد  خیلـی  حسـین؟ع؟  جـدش  مصیبـت  در  امام‌زمـان؟عج؟  یعنـی 
گفته‌ایـم و  کنیـم مقصـد خودمـان را  گـر مـا مداخلـه  نمی‌شـود. پـس ا
توجه به آن مقصد واقعی نداریم. شـیعه دائم عزادار امام‌حسـین؟ع؟ 
اسـت و خوشـی دنیا را قبول نمی‌کند، مگر گذران باشـد. خوشیِ شیعه 
کـه احقـاق شـد وگرنـه دائـم می‌سـوزد  بعـد از رجعـت اسـت یعنـی وقتـی 
گـر عقد فرزندت هسـت لبخند بزن اما همیشـه  و چـاره‌ای هـم نـدارد! ا
نـه  و  اسـت  شـیعه  نـه  باشـد  ایـن  از  بشـر ‌غیـر  گـر  ا بسـوزد.  دلـت  بایـد 
دوسـت، چـون انتظـار رجعـت نـدارد. مـن شـب عروسـی پسـرم بـه یـک 
کـه امام‌حسـین؟ع؟  اتـاق خلـوت رفتـم و  یـاد حضـرت قاسـم افتـادم 
و  بخنـدم  این‌کـه  عـوض  در‌آورد.  او  عقـد  بـه  را  فاطمـه  عاشـورا   روز 
وقتـی  رفتـم. حـالا  از حـال  کـه  کـردم  گریـه  آن‌قـدر  برقصـم  و  بگویـم 
می‌زنـد.  سـر  تـو  بـه  و  می‌آیـد  هـم  امام‌زمـان؟عج؟  شـدی،  این‌طـور 
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آقـا! تـو هفتـاد، هشـتاد سـال از عمـرت می‌گـذرد، آیـا امام‌زمـان؟عج؟ 
بـرای  کـه دائـم  این‌اسـت  ایمـان  را دیـده‌ای؟! شـرط ولایـت و شـرط 

مصیبـت آن‌هـا بسـوزی!
کـه اصـل ولایـت  کنـد. چـون   انسـان نبایـد ائمـه؟عهم؟ را فرامـوش 
و  ولایـت  فراموشـی  شـده  آخرالزمـان  در  هسـتند.  آن‌هـا  دیـن  اصـل  و 
کـه می‌گویـد بی‌دیـن از دنیـا می‌رویـد. اصل  شناسـایی دنیـا! این‌اسـت 
جهنـم و فسـادِ دنیـا، اهـل دنیـا هسـتند. هـر کـس آن‌هـا را می‌خواهد با 
کـه ائمه‌طاهریـن؟عهم؟ را می‌خواهید  آن‌هـا محشـور می‌شـود، شـما هم 
گـر  بـا ائمـه؟عهم؟ محشـور می‌شـوید چـون امـام سـجاد؟ع؟ می‌فرمایـد: ا
سـنگی را دوسـت داشـته باشـید با آن محشـور می‌شـوید، یا پیامبر؟ص؟ 
حـالا  هسـتید.  قـوم  ݢآن  ݢ ݢ ݢ از  باشـید  راضـی  قومـی  هـر  عمـل  بـه  فرمـود: 

آخرالزمـان دسـت از ائمـه؟عهم؟ بـر می‌دارنـد و دنبـال خلـق می‌رونـد.
در رجعـت شـیعه بـه مقصـدش می‌رسـد. آمـدن امام‌زمـان؟عج؟  
کـه چـه خبـر  خواسـت ماسـت امـا رجعـت مقصـد ماسـت. خـدا می‌دانـد 
می‌شـود. هـر چنـد بـه رجعـت قیامـت صغـری می‌گوینـد امـا رجعـت از 
کـن، افشـا  کبـری مهم‌تـر اسـت. رجعـت یعنـی قیامـت معلـوم  قیامـت 
کـه  کبـری سـفری اسـت  کـس چـه‌کاره ‌اسـت. قیامـت  کـه هـر  می‌کنـد 
کمـه شـده و سـزای اعمالشـان را می‌بیننـد و دیگـر برگشـتی  همـه محا
ندارنـد. امـا در رجعـت مـردم راه برگشـت دارنـد، اعمـال فـاش می‌شـود 
کـه مـردم احکامشـان را  و امام‌زمـان؟عج؟  چنـد روز فرصـت می‌دهـد 

کننـد. یـاد بگیرنـد و می‌تواننـد توبـه 
گفـت: بـه  کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه دومـی  رجعـت مثـل آن اسـت 
کـه غصـب خلافت کرده‌ام تا توبه‌ات قبول شـود که  مسـجد بـرو و بگـو 
گمراهـی  کافـر نشـوند. حـالا در رجعـت جلـوی  مـردم بعـد از ایـن دیگـر 
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مـردم تـا قیـام قیامـت گرفتـه می‌شـود و تمـام ممکنـات به واسـطه این 
کبـری شـما بایـد ولایـت  احقـاق حـق خوشـحال می‌شـوند. در قیامـت 
کـه  امـا در رجعـت زمینـه‌ای فراهـم می‌شـود  کننـد  تـا قبولتـان  ببریـد 
کنیـد. پـس در  کنیـد و نجـات پیـدا  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را قبـول 

کبـری اسـت! اعمـال، رجعـت 
کبـری می‌گوینـد‌ چـون خلـق اولیـن و آخریـن  این‌کـه آن قیامـت را 
کمـه می‌شـوند. مـا نمـره نمی‌دهیـم، در رجعت  در آن‌جـا جمعنـد و محا
انـس و جـن و ملـک و عـرش و فـرش، همـه خوشـحال می‌شـوند امـا در 
گرفتـار اعمـال خـودش  کـس  قیامـت همـه خوشـحال نمی‌شـوند، هـر 

اسـت. پـس رجعـت بالاتـر از آن اسـت.
کـه بایـد از پـل صراط  رجعـت مثـل پـل صـراط می‌مانـد. همان‌طـور 
گذشـت، همـه بایـد از امتحـان رجعـت در بیاینـد. شـبی در عالـم رؤیـا 
کفـن نداشـتند یـا یکـی دو تکـه  کـردم، بیشـتر مـردم یـا  قیامـت را سـیر 
کـه بـه آن پـل صـراط  داشـتند. تمـام مـردم بایـد از یک‌جـا رد می‌شـدند 
می‌گویند، همه نگران بودند و هیجان داشتند.چه روزگارهایی داریم 
کلفتیـم! یـک روایـت  و عیـن خیالمـان هـم نیسـت، مـا خیلـی پوسـت 
گـر بفهمیـد چـه بـه سـرتان می‌آیـد خنـده بـه لبتـان نمی‌آیـد. اما  داریـم ا
غ و  دوسـتان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در قیامـت بـا تمـام شـلوغی‌هایش فـار
غ  گوشـه‌ای فار سـرافرازند. انشـاءالله شـما همین‌طـور باشـید. مـن یـک 
بـودم و نـگاه می‌کـردم، نامـه‌ام بـه دسـتم بـود و ماننـد تیتـر روزنامـه به 
آن نوشـته بـود: »ولایـة امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟«. یـک سـید این طرف 
گفتنـد  پـل و یـک سـید هـم آن طـرف بـود، نامـه‌ام را نشانشـان دادم، 
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کاره هسـتند.  بایـد از این‌جـا هـم رد بشـوی. در قیامـت ائمه؟عهم؟ همه 
کننـد، حـالا  کار را افشـا  کـه نگذاشـتند آن‌هـا امـر و باطـن  )در ایـن‌ دنیـا 
آن  می‌گویـد.  را  آن  از  کمـی  بزنـد.  را  حرفـش  متقـی  نمی‌گذارنـد  هـم 
موقـع هـم نمی‌گذاشـتند. البتـه جلـوی امام‌زمـان؟عج؟  را نمی‌تـوان 
کـه  گرفـت.( شـما هنـوز در دنیاییـد، بیاییـد از دنیـا بگذریـد تـا بدانیـد 

مـن چـه می‌گویـم.
کـه بـا قلب سـلیم به ایـن حرف‌ها یقین  خوشـا بـه حـال آن کسـانی 
گـر قلـب سـلیم نداشـته  دارنـد و عمـل می‌کننـد. بـه تمـام آیـات قـرآن ا
کـه در آن  باشـید نمی‌فهمیـد و ایـراد می‌کنیـد، قلـب سـلیم یعنـی قلبـی 

علـی؟ع؟ باشـد، نـه دنیا!
کت  ک هلا ک سـازی فسـاد اسـت و تمـام قلدرهـا را به خـا رجعـت پـا
مـا  کـه  تـو چـه می‌گویـی  ک‌سـازی می‌شـود.  کاملاً پا می‌افکنـد، دنیـا 
انسـان سـازی  آن‌وقـت  کـه ‌شـد  سـازی  ک  پـا کرده‌ایـم!؟  ک‌سـازی  پا
می‌شـود. انشـاء‌الله شـما از همان‌ها باشـید. پس بیایید به فکر رجعت 
گـر شـما  کمـه می‌شـوید. ا کـه در آن روز محا باشـید. چه‌طـور؟ بدانیـد 
کـه بایـد جوابگـوی مافوقتـان باشـید.  کار ‌کنیـد می‌دانیـد  کارگاهـی  در 
کـه خـدا هـم در رجعـت از شـما حسـاب می‌کشـد و بایـد بـه امـر  بدانیـد 
گر  خیانـت نکـرده باشـید. خیانـت بـه امـر، پیروی از خلق اسـت! شـما ا
و جـزء  نمـره هـم می‌گیریـد  آن‌وقـت  کردیـد  را خنثـی  تمـام خدشـه‌ها 
کـه در فکـر  اصحـاب امام‌زمـان؟عج؟  هـم می‌شـوید. پـس امیـدوارم 
گر شـما این‌طور باشـید  امتحـان رجعـت باشـید. بـه تمـام آیـات قـرآن! ا
کـه می‌زنـم می‌بینـم و  متصـل بـه رجعـت هسـتید. مـن ایـن حرف‌هـا را 

می‌زنـم، زمان‌هـا را می‌بینـم و سـیر می‌کنـم.
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بـه شـما بشـارت می‌دهـم، خدمـت رسـول‌الله؟ص؟ بـودم. حضـرت 
کـه آخریـن امضا شـد.  فرمـود: فلانـی! بلنـد شـو بـه تمـام مـردم نـدا بـده 
مـن طیـران داشـتم، تـا خیـالِ آمریـکا می‌کـردم، آن‌جـا بـودم. تـا خیـال 
کـه می‌کردم  می‌کـردم انگلیـس، انگلیـس بـودم. خیـال هـر مملکتـی را 
امضـاء  آخریـن  عطیـه!  عطیـه!  مـی‌زدم:  فریـاد  و  بـودم  آن‌جـا  فـوراً 
حضرت‌زهـرا؟عها؟  بـا  امام‌زمـان؟عج؟   آمـدنِ  امضـای  آخریـن  شـد. 
اسـت. خـود امام‌زمـان؟عج؟  هـم ماننـد تمـام خلقـت منتظـر اجـازه 
هـم  مـادرش  امضـای  بایـد  داد،  اجـازه  خـدا  کـه  حـالا  خداسـت. 
باشـد. چـرا؟ امام‌زمـان در رجعـت، احقـاق حـق از دشـمنان زهـرا؟عها؟ 
مهـدی؟عج؟   پسـرش  کـه  اسـت  منتظـر  حضرت‌زهـرا؟عها؟  می‌کنـد. 
حجتیـم  مـا  می‌فرمایـد:  امام‌صـادق؟ع؟  کنـد.  حـق  احقـاق  و  بیایـد 
بـرای تمـام خلقـت، مـادرم زهـرا؟عها؟ حجـت اسـت بـرای مـا. رضایـت 
خشـنودی  و  اسـت  ائمـه؟عهم؟  تمـام  خشـنودی  فاطمه‌زهـرا؟عها؟ 

اسـت. خلقـت  تمـام  خوشـحالی  ائمـه؟عهم؟ 
غم مخـــور یا فاطــــمه، ای بانـــــوی پهــــلو شـــــکسته

آن طبیب دردمندان با شیشه دارو و درمان خواهد آمد

حضرت‌زهـرا  اسـم  بـه  کـس  هـر  اسـت،  نشـده  حـق  احقـاق  هنـوز 
مـن  بـه  می‌کنـد.  اِعمـال  را  خـودش  عقایـد  دارد  امام‌حسـین؟عهما؟  و 
کـه عقیـده‌اش زهـرا و حسـین؟عهما؟  آمـده  کسـی  بگوییـد ببینـم، چـه 
باشـد؟ هـر کسـی نشـانم بدهـد بـه او انعـام می‌دهـم. تمام ایـن مردمی 
امـا  می‌آورنـد  را  امام‌حسـین؟ع؟  اسـم  دارنـد،  اسلام  اصطلاح  بـه  کـه 
کـه اسـم حسـین؟ع؟  هدفشـان چیـز دیگـری اسـت. پـس در مجالسـی 
نمی‌خواهـم  نکنیـد!  شـرکت  نیسـت،  حسـین؟ع؟  مقصـد  امـا  هسـت 
و  می‌فروخـت  چیـز  کمـی  شـخصی  می‌گویـم.  و  می‌بینـم  کنـم،  ادعـا 
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می‌گفـت مـن دوسـت امـام صـادق؟ع؟ هسـتم، بیاییـد از مـن بخریـد. 
کـرده اسـت! حـالا در آخرالزمـان هـم  حضـرت فرمـود: ایـن مـا را دکان 
خلق، اسـم ائمه‌طاهرین؟عهم؟ را پرچم مقصد خودش قرار داده اسـت 
کـه حضـرت می‌فرمایـد:  و مـردم هـم از آن پیـروی می‌کننـد، این‌اسـت 
مـردم  اغلـب  می‌کننـد.  تعجـب  آسـمان  ملائکـه  رفتیـد  دیـن  بـا  گـر  ا
مـردم  بیـن  در  کـه  کسـانی هـم  آن  تکذیـب شـده‌اند.  و  خیانت‌کارنـد 
تأییدنـد، تأییـد خلقنـد، نـه تأییـد امـر! خـدا ائمه‌اطهـار؟عهم؟ را تأییـد 
کـه مـردم  کرده‌انـد. آخرالزمـان  کـرده اسـت و آن‌هـا هـم متقـی را تأییـد 
جهنمـی می‌شـوند خلـق را تأییـد می‌کننـد، نـه امام‌زمـان؟عج؟ و امـر 
گفـت  کردنـد، خـدا هـم  او را! چـرا؟ هفتـاد هـزار نفـر آن دو نفـر را تأییـد 
کـه دم از اسلام و ولایـت می‌زنیـد،  مشـرکید. ای تأییدکننـدگان دنیـا 

شـما بـه دیـده خـدا مشـرکید!!

         تأیید خلق اشــــتباه بود	 تأیید دســـــت ماورا بود 
تأیید دست رسول خدا بود

چـرا  اسـت.  کـرده  تأییـد  را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  خـدا؟ص؟،  رسـول 
در  ندارنـد.  قبـول  را  ولایـت  چـون  مشـرک؟  می‌گویـد  تسـنن  اهـل  بـه 
آخرالزمـان بیشـترِ مـردم مشـرک بـه ولایتنـد! یعنـی ولایـت مـردم حلقـی 
که دم از ولایت می‌زنی باید امرِ امیرالمؤمنین؟ع؟  است، نه عملی! تو 
گفتـه معامله  گفتـه دروغ بگـو؟  کنـی. آیـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟  را اطاعـت 
ربـوی بکـن؟ گفتـه خدعـه بکـن؟ گفتـه تلویزیون ببین و بـا خارجی‌ها 
یـا جـدا اشـک چشـمم تمـام  امام‌زمـان؟عج؟  می‌گویـد  کـن؟  عشـق 
گریـه می‌کنم!امـا شـما مـی خندیـد و مـی رقصید!؟شـما  بشـود، خـون 
واقعـی  محـبّ  کـه  کسـی  آن  حـال  بـه  خـوش  هسـتید؟  محبّـی  چـه 

علی‌بـن ‌ابیطالـب؟ع؟ اسـت و نـه محـبّ خلـق!
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کنـم ، تـا حـدی   بـه تمـام آیـات قـرآن! نمی‌توانـم حقیقـت را افشـا 
مجـرم  مـرا  کننـد،  قبـول  مـردم  این‌کـه  جـای  بـه  چـون  می‌گویـم، 
کـه دم از اسلام  کسـانی؟! اسلامی‌ها! یعنـی آن‌هایـی  می‌کننـد. چـه 
نمی‌زنـی؟  حرفـی  چـرا  گفتنـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه  وقتـی  می‌زننـد. 
کـه جواب سلام مرا هم نمی‌دهنـد چه بگویم!؟  فرمـود: بـرای کسـانی 
را در چـاه ‌زد.  کـه علـی؟ع؟ حرفـش  را نمی‌فهمیدنـد  مـردم حقیقـت 
کـه الان هـم همین‌طـور اسـت. خـدا می‌گویـد بـرو  خدایـا! تـو شـاهدی 
کسـی آن  کمتـر  کسـی خریـدار حـرف متقـی نیسـت،  دنبـال متقـی امـا 
کـه طرفـدار بدعت‌گـذار  گـر بـه حـرف متقـی بودنـد  را اطاعـت می‌کنـد، ا

نمی‌شـدند!
وقتـی  کنـد.  افشـا  را  حقیقـت  و  بیایـد  امام‌زمـان؟عج؟  انشـاءالله 
دومـی حضرت‌زهـرا؟عها؟ را کشـت، گفـت می‌خواسـتم مصحف را فاش 
نکنـد. الان هـم حقیقـتِ مصحـف در سـینه متقـی اسـت و نمی‌توانـد 
کـه  بگویـد. بـه تمـام آیـات قـرآن دارم می‌بینـم، آمادگـی همیـن را هـم 
کـه هدایـت شـوید، این‌قـدر  گفتـه‌ام نداریـد! این‌قـدر بهتـان می‌گویـم 
هدایـت  دنبـال  و  نرویـد  آن  دنبـال  درآییـد،  ضلالـت  از  کـه  می‌گویـم 
بـی  کـه  از آن‌هـا  و  کنیـد  را اطاعـت  امـر  کـه  این‌قـدر می‌گویـم  برویـد. 
کـه  کنیـد  کاری  بیاییـد  می‌گویـم  این‌قـدر  نباشـید.  می‌رونـد  دیـن 
حضرت‌زهـرا؟عها؟ ناراضـی نباشـد. چـرا زهـرای عزیـز؟عها؟  بـه عمویـش 
کـرده بـود؟ بـه حـرف خلـق رفتـه بـود.  کار  عبـاس راه نـداد؟ مگـر چـه 

کدامتـان بـه حـرف امـر هسـتید؟  اغلـب شـما هـم بـه حـرف خلقیـد، 
گـر تـو بـه حـرف امر هسـتی، امـر به تو گفتـه تلویزیون بـزن؟ امر به  ا
گفتـه  گفتـه ماهـواره بـزن؟ امـر بـه تـو  گفتـه ویدیـو بـزن؟ امـر بـه تـو  تـو 
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ک عالـم بـر سـرت! امـر بـه  بـه گـردش بـرو و زنـان و مـردان را ببیـن؟ خـا
کار ببـری و با آن‌ها  تـو گفتـه جوانـان مـردم بیکارنـد، دختـران را به سـر 

کنـی؟ بایـد بـی دیـن از دنیـا بروی!  عشـق 
کـه می‌زنـد مانـع خوشـیِ غیـر امـر مـردم  متقـی بـا ایـن حرف‌هایـی 
گمـراه  را  مـردم  نـزن! مگـر متقـی  او می‌گوینـد حـرف  بـه  کـه  می‌شـود 
می‌کنـد؟! متقـی مـردم را هدایـت می‌کنـد. متقـی حقیقـت خـدا و قـرآن 
کـه  گنـاه  گویـد. امـا خلـق هدایـت ظاهـری می‌کنـد؛ جـان مـن!  را مـی 

گنـاه ضلالـت و بدبختـی اسـت!  هدایـت نیسـت، 
پیامبـر ؟ص؟ می‌گفتنـد  بـه  کـه  اسـت  زمـان  مثـل همـان  هـم  الان 
گـر دیوانـه اسـت پـس چـرا خـدا  کـذاب، سـاحر، دیوانـه، حـرف نـزن! ا
بـه او گفتـه بلّـغ؟ حـالا ایـن مـردم بـه او می‌گوینـد مجنـون! همان عده 
حـرف  می‌گوینـد  می‌کنـد  قبـول  را  اعمالـش  خـدا  کـه  متقـی  بـه  امـروز 
کـه بشـود حرفـم را می‌زنـم.  نـزن! مـن آخـر عمـرم اسـت و تـا آن‌جایـی 
کـه در ایـن راه کشـته شـوم تـا حضرت‌زهـرا؟عها؟ یک  از خـدا می‌خواهـم 
لبخنـد بـه مـن بزنـد، هیـچ چیـز دیگـری نمی‌خواهـم. بـه تمـام آیـات 
از بهشـت و فـردوس و جنـات بیشـتر  را  قـرآن! یـک لبخنـد زهـرا؟عها؟ 

می‌خواهـم.
قـدر  کـه  می‌گیـرد  آتـش  جانـم  تمـام  یعنـی  می‌سـوزد،  دلـم  خیلـی 
ایـن حرف‌هـا را نمی‌دانیـد! بـه دینـم قسـم! از بیـن رفتـن یکـی از ایـن 
گـر همـه ایـن دنیـا بـرای من باشـد  کـه ا حرف‌هـا برایـم بدتـر از آن اسـت 
و از بیـن بـرود! چـرا؟ نجـات بشـر در این حرف‌هاسـت! مـن می‌خواهم 
کـه اسـتخوان خـوک در دهـان سـگ خـوره‌دار اسـت،  از ایـن دنیایـی 
کلامی از این حرف‌ها شما را با خدا و پیامبر؟ص؟  کنید. هر  نجات پیدا 
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و بـا  ائمه‌طاهریـن؟عهم؟ آشـنا می‌کنـد. بیاییـد حـرف بشـنوید.
حـرف  کنیـد.  اطاعـت  بایـد  خداسـت،  نازلـه  حرف‌هـا  ایـن  تمـام 
ولایـت وحـی خداسـت، بـه آن اسـتوار باشـید. ایـن حرف‌هـا، ولایـت را 
کنیـد. ایـن حرف‌هـا اطلاعیـه  در قلـب آدم رشـد می‌دهـد، آن‌را یقیـن 
خداسـت، بایـد قبـول ‌کنیـد. ایـن حرف‌هـا وحـی مُنـزل اسـت، بیاییـد 
کنیـد. ایـن حرف‌هـا از شـعاع امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت، بایگانـی  عمـل 
نکنیـد. ایـن حرف‌هـا القـا و افشاسـت و حقیقـت قرآن و اسلام و توحید 
مـن  بـه  او  کاره‌ام،  هیـچ  مـن  برنداریـد.  دسـت  می‌کنـد،  حالیتـان  را 
کـه می‌گویـم. پـس بایـد این حرف‌هـا راقدردانـی کنید، ضبط  می‌گویـد 
کنیـد، آن‌وقـت پیـش خـدا خیلـی احتـرام  کنیـد و در وجودتـان پیـاده 

داریـد. 
کـه امـر خلـق را بـه  زمانـی همـه ایـن‌ حرف‌هـا را از دسـت می‌دهیـد 
کـه حـرف از خـودش بزنـد وگرنـه  امـر خـدا ترجیـح دهیـد. البتـه خلقـی 
سـلمان و میثـم و شـاه‌عبدالعظیم هـم خلـق هسـتند امـا از خودشـان 
گـر بـه حـرف او برویـد،  گـذار! ا حـرف نمی‌زننـد. آن خلـق یعنـی بدعـت 

همـه این‌‌هـا را از دسـت می‌دهیـد.
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حرف آخر
کتاب به امر خدا و به امر ولی‌الله‌الاعظم؟عج؟  و  این 
این  گر قدر  ا به خواست زهرای‌عزیز؟عها؟ چاپ شده است. 
گویندگان  نکرده‌اید.  رجعت  از  قدردانی  ندانید،  را  کتاب 
آن  به  مردم  بودند،  گفته  گر  ا نگفتند،  مردم  به  را  رجعت 
گناه نمی‌کردند. آن‌ها حرف‌های دیگری  اعتقاد داشتند و 
کردند.  گمراه  گمراه شدند و هم مردم را  زدند، هم خودشان 
بعد از رسول‌الله؟ص؟ حکومت‌ها غصب شد و مردم با غصب 
کتاب  محشور بودند، نه با رجعت! الحمدلله در آخرالزمان 
کل این دنیا ابلاغ شد. بی اعتنایی به  رجعت نوشته و به 

کتاب، بی اعتنایی به رجعت است. این 
به حضرت عباس جگرم خون است ‌و دائم می‌سوزم. 
ولایی  این‌ها  اسلامی!  و  شدند  عبادتی  مردم  می‌بینم 
گر همه آب‌های آسمان را روی من بریزند،  گفتم ا نیستند. 
می‌سوزم اما در زمان رجعت شفا پیدا می‌کنم. آخرالزمان از 
بعد رسول‌الله شروع شد اما در این زمان افشا شد و خدا هم 
گفت یکی با دین از دنیا برود ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. 

کردید یا هنوز درعبادتید؟ بیایید در صداقت! آیا فکر 

یا علی
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علی‌اســـت مینـــا  محـــور  ماســـوای 

شـــده کامـــل  او  نـــام  بـــا  حـــق  دیـــن 

کـــرد شـــرق  و  غـــرب  ایجـــاد  خـــدا  چـــون 

شـــد آغـــاز  علـــی  نـــام  بـــا  عشـــق 

نیســـت تصنیـــف  بـــود  دل  حدیـــث  ایـــن 

اولیاســـت مســـیر  در  پایـــش  شـــیعه 

داده‌انـــد  اعظـــم  اســـم  را  هر‌کســـی 

بِرَســـت طوفـــان  از  بحـــر  در  گـــر  ا نـــوح 

بـــه عیســـی داده اســـت هســـتِ او هســـتی 

ــرده اســـت کـ ــوان  ــزل خـ ــد را غـ اوســـت هدهـ

علی‌‌اســـت دنیـــا  ایـــن  تـــاج  و  شهســـوار 

شـــده نـــازل  او  شـــأن  در  تـــیٰ  اݘ هـــل 

کـــرد خلـــق  را  علـــی  نـــورِ  آن  از  قبـــل 

شـــد بـــاز  رحمـــت  درهـــای  علـــی  بـــا 

نیســـت بلاتکلیـــف  محشـــر  در  شـــیعه 

اســـت مرتضـــیٰ  علـــی  مولایـــش  شـــیعه 

بنهاده‌انـــد علـــی  نـــام  لبـــش  بـــر 

دســـت بـــه  را  ســـکان  بگرفـــت  مرتضـــی 

اســـت داده  موســـی  دســـت  بـــر  عصـــا  او 

اســـت کـــرده  ســـلیمان  را  ســـلیمان  او   
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اســـت کـــرده  احســـان  ابراهیـــم  بـــه  او 

بســـتانده‌اند علـــی  از  یوســـف  جـــان 

اوســـت معیـــار  و  اســـت  الارض  دابـــة 

اســـت مصطفـــی  شـــعار  گفتـــن  علـــی  یـــا 

اســـت فاطمـــه  ســـام  شـــیعه  هـــر  مُـــزد 

بـــس و  هســـت  حیـــدر  کار  شکســـتن  بـــت 

گـــردون تحـــت اقتـــدار حیـــدر اســـت خ  چـــر

قهـــر اســـت  قهـــر  علـــی  ضـــد  بـــا  شـــیعه 

ــت ــدر اسـ ــت و حیـ ــدر اسـ ــت و حیـ ــدر اسـ حیـ

اســـت کـــرده  گلســـتان  را  آتـــش  اوســـت 

داده‌انـــد یوســـف  بـــه  کـــه  ملاحـــت  آن 
  

اوســـت یـــار  را  زمـــان  صاحـــب  مهـــدی 

انبیاســـت رمـــوز  گفتـــن  علـــی  یـــا 

اســـت   فاطمـــه  مـــرام  گفتـــن  علـــی  یـــا 

نفـــس از  مَرحـــب  افتـــاده  او  پیـــش 

ــت        ــر اسـ ــن بهتـ گفتـ ــرده  ــی پـ ــخن بـ پـــس سـ

دهـــر اســـت  دهـــر  فرمانـــده  علـــی  تـــا 

اســـت محشـــر  فرمانـــروای  او  آن‌کـــه 








